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  12/4/1390دريافت مقاله: 
  25/5/1390پذيرش مقاله: 

  تهديد نرم و امنيت اخلاقي
  (مطالعه موردي قوم سدوم در قرآن كريم)

  1اصغر افتخاري
  ٢وحيد رياضي

  چكيده
هاي مختلفي وجـود دارد؛ امـا تحليـل اصـول      ديدگاهاگرچه درباره چيستي و مصاديق تهديد نرم، 

اي را در شـناخت چيسـتي و    امنيتي مكتب اسلام حكايت از آن دارد كه مقوله اخلاق نقش برجسته
ند. به همين خاطر است كه تلاش بـراي بنـا و تقويـت    ك مصاديق تهديد نرم ايفا مي يحتي شناساي

  آيد. شمار مي سازي در اسلام به يتافزارانه امن هاي نرم از ضرورت“ امنيت اخلاقي”
در مقاله حاضر نويسندگان با استفاده از روش تحليلي ـ تفسيري(مسـتند بـه تفاسـير مرجـع و      

هاي تهديد نرمي كه متوجه امنيت  معتبر شيعي) تلاش دارند تا به اين پرسش پاسخ دهند كه: ويژگي
  اند؟ اخلاقي قوم سدوم بوده، كدام

  بر آن دارد كه: تحليل صورت گرفته دلالت
كند،  هايي كه براي او ترسيم مي قرآن كريم بر اساس شناخت ماهيت انسان، اهداف و ارزشنخست. 
و از  داند شناختي، اجتماعي، حتي فيزيكي و متافيزيكي را دخيل مي روي عوامل متعدد روان در تبيين كج

از جاده امر به معروف و  حرافهاي انحراف جنسي منبعث از انحطاط فرهنگي و ان طرفي نيز زيرساخت
  است.نهي از منكر 

                                                 
  Eftekhari_asg@yahoo.comدانشيار علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)، . 1

  v.riazi@yahoo.comدكتري سياست دفاعي دانشگاه عالي دفاع ملي، دانشجوي . 2
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را  هاي نادرست اجتماعي در ميان خود و عدول از هنجارها گريزي مردمان به جهت سنتّ عدالت. دوم
  هاي تهديد نرم دانست كه متوجه امنيت اخلاقي قوم سدوم بود. توان از جمله موارد ويژگي نيز مي
انحراف در خانواده، همنشيني با افراد منحرف، وضعيت و نابساماني اجتماعي، تعارض فرهنگي، . سوم

  سازنده تهديد نرم در قوم سدوم بود.   ياز جمله عناصر معنايتمسخر و در نهايت جاهليت قوم سدوم 
امنيـت  دهد كه  ها در اين مقاله آمده است، نشان مي چهارم. از مجموع ملاحظاتي كه در خصوص نظريه

  افزارانه دارد و به جز آن، چيز ديگري موسوم به امنيت سخت اصولاً معنا و مفهوم ندارد. ماهيتي نرم
  گرايي، انحراف اجتماعي، قرآن كريم، اسلام، حضرت لوط جنس تهديد نرم، هم .واژه كليد

 مقدمه
.... ...هدي لّلناسِ و بيِّنات مّنَ«    )184بقره آيه  (سوره» الْهدي و الْفُرقĤنِ

بديل الهي،  كه در اين آيه شريفه به تصريح آمده، قرآن كريم به عنوان معجزه بي چنان
هاي انساني در اعصار مختلف است، اصول هدايت در آن  از آن حيث كه جامع تمامي نياز

توان بـه   هاي اساسي حيات انسان، مي به صورت كامل آمده است. بنابرين در تمامي حوزه
ب شريف مراجعه و با دريافت اصول مبنايي ارائه شـده از سـوي خداونـد متعـال     اين كتا

  د.كر هاي مورد نياز اقدام دهي سازمان ها و سازمان نسبت به طراحي نظريه
و نگارندگان در اين مقاله با توجـه   اند مطالعات امنيتي نيز از اين حكم مستثني نبوده
لات امنيت معاصر، سعي در فهم تعريف به نقش محوري تهديد نرم در مطالعات و معاد

سو و شناسايي مصاديق آن از سوي ديگر دارند. بـا عنايـت بـه     قرآني اين مفهوم از يك
افزارانـه   هاي الهي در حوزه رفتارهاي اجتماعي، بنياد نـرم  اينكه اخلاق و التزام به ارزش

خروج از الگوي  هاي شيطاني براي پيروي از وسوسه”دهد و متقابلاً  امنيت راتشكيل مي
آيـد؛   شمار مي زين تهديدات نرم بهنقطه آغا “آوردن به مفاسد اخلاقي هنجاري دين و روي

السـلام)    در اين مقاله پژوهشگران به تحليـل مـوردي داسـتان قـوم حضـرت لوط(عليـه      
اند. پرسش اساسي مقاله آن است كه: مسـتند بـه داسـتان     معروف به قوم سدوم پرداخته

هاي تهديد نرمي كه متوجـه امنيـت اخلاقـي قـوم      اسلام) ويژگي ليهقوم حضرت لوط(ع
آيد، چند سؤال فرعـي بـه    ند؟ و به منظور پاسخ به اين سؤال، لازم ميا سدوم بوده، كدام
  د:شوشرح زير بررسي 
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رت ـوم حض ــان ق ــد بـه داست ـ ـد اخلاقـي مستن ـ ـري مفاسـگي ر بر شكلـوامل مؤثـع•
  ند؟ا اسلام) كدام لوط(عليه

  اند؟ اسلام) كدام عناصر معنايي سازنده تهديدات نرم مستند به داستان قوم حضرت لوط (عليه•

  مباني
هاي علمي مبتني بر شناخت مفاهيم اصلي و نحوه و روش ارتباط بين  از آنجا كه تحليل

هاي معـين هسـتند؛ در ايـن     ها به عنوان متغيرهاي اصلي و فرعي در چارچوب نظريه آن
مبنايي براي تحليـل تهديـدات نـرم     ةيم اساسي مقاله تعريف، نظريقسمت نخست مفاه

  د:شو ان و در نهايت تحليل معرفي ميبي

 . مفهوم شناسي1

  . مفاسد اخلاقي1. 1
ك جامعـه اسـت كـه بـا     يا گروهي از آگاهان يكي از متغيرهاي جامعه الگوپذيري فرد ي

برگرفته از  هنجارهاي نوين ها و ها و هنجارهاي جامعه خودي، ارزش آگاهي كامل از ارزش
و جامعه را به سوي ترقـي و تعـالي سـوق     است آفرينند كه برتر از قبل جوامع ديگر مي

كنـوع  يگوينـد. امـا    شناسان الگوپـذيري مثبـت مـي    دهد. چنين الگوپذيري را جامعه مي
هم به صورت جمعي و فردي پذيرفته  انديشانه وجود دارد كه آن الگوپذيري منفي و كج

هاي پزيرفته شده فرهنگـي و انسـاني جامعـه عمـل      ود، برخلاف هنجارها و ارزشش مي
ل بـه  گيرند خود نيـز تبـدي   ها ضمن آنكه الگوهاي نامناسب را از ديگران مي كند. اين مي

گويند چون  ا گروه مييها را به اين علت دسته  ند. اينشو گروهي نامناسب و مخرب مي
اند و از حمايت اعضاي گروه خود در برابر  دهروانه خود ش كوچك كج حتيجز فرهنگ 

جامعه بزرگ هميشه به آنـان سـر سـتيزه و     بنابراينجامعه كلان و بزرگ برخوردارند و 
تعـاريفي در ارتبـاط    جويند. ناپذير دارند و از اعضاي گروه آنان دوري مي دشمني آشتي

  ازيم:پرد ها مي تعدادي از آن هبا مفاسد اخلاقي آمده است كه در ذيل ب
هاي مشـخص درون آن   كي از گروهيا يرفتار ناسازگار و غيرمنطبق با انتظارات جامعه •

  . )215: 1370كوئن، (و دوري جستن و فرار از هنجارهاست
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ا ياجتماع ا هنجارهاي معيني است كه تعداد بسيار زيادي از مردم، در ينوايي با هنجار  ناهم•
  )149: 1383گيدنز، اند( اي پذيرفته جامعه

  امنيت(نرم و سخت) .1. 2
آيـد كـه فهـم آن بـدون درك     شـمار مـي   به )Contextual(“ وند زمينه”مفهومي “ امنيت”

ميسر نيست. به همين خاطر است كه شاهد تغييـر و   كاني آن اصولاًممقتضيات زماني و 
بـه   .)14ـ ـ29: 1380م(افتخاري، هسـتي تنوع تاريف ارائه شده از آن در حوزه تخصصي 

هـاي مختلفـي    كه در تعريف و تبين چيستي مفهوم امنيت ديدگاه كردهرحال بايد اذعان 
ايـم.   وجود دارد و هنوز آنچنان كه شايسته است به تعريفي جامع و كامل دسـت نيافتـه  

طور كلي يعني تداوم اموري ماننـد سـلامت جسـم و فكـر و روح، همبسـتگي       امنيت به
همچنـين   ،يزيكي و انسـاني و جريـان مصـرف معقـول    گذاري ف خانواده، جريان سرمايه

عيت قاي كه مو انتظارات افراد جامعه از تداوم آتي اين امور به سمت بهتر شدن؛ به گونه
در . موجود و بهبود اين امور، از تعرض و گزند عوامل مخرب مختلـف در امـان باشـد   

لي و بنيـادي آن  بندي امنيت نرم و سخت، بهترين متن قرآن كريم و مفسرين اص ـ تقسيم
بندي به واسطه ابزار يا اهـداف تـأمين آن    السلام) هستند. اين تقسيم يعني اهل بيت(عليه

جدا از اينكه تفكيك اهداف سخت و نرم در عمل هميشه ممكن نيست  ؛قابل نقد است
و اينگونه نيست كه برخي از ابزارها كاركرد اقناعي داشته باشند و برخي اجباري. معيـار  

كه در قرآن كريم براي تعيين و تعميق ابعاد مختلف جامعه، از جمله بعد امنيتي  اي اصلي
مورد تأكيد قرار داده است، هويت است. يعني ابـزار مهـم نيسـت، اهـداف هـم تأكيـد       

  1.)1388(افتخاري، ارند، ملاك اصلي ماهيت پديده است محوري و مبنايي ند
  . تهديد (نرم و سخت)1. 3

انـد.   المللـي از تهديـد تعـاريف كمـابيش مشـابهي ارائـه داده       هـاي معتبـر بـين    نامه لغت
براي تهديد دو تعريف ارائه داده است. نخست تهديد را بيان  )webester(نامهوبستر لغت

دانـد   و ابزار قصد آسيب رساندن، نابود يا تنبه كردن ديگران از روي انتقام يا ارعاب مي

                                                 
 .11/09/1388“ امنيت جمهوري اسلامي ايران ”تك مقاله ارائه شده دكتر اصغر افتخاري در همايش سراسري . 1
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الوقـوع ماننـد جنـگ     ان دادن خطر،آسيب و شـرارت قريـب  و در تعريف دوم آن را نش
  .)40ـ 8: 1385، تعريف كرده است (افتخاري

در مورد تهديد سخت و نرم تلقي واحدي وجـود نـدارد. برخـي تهديـدات نـرم را      
انـد. (گـروه    تهديداتي غير نظامي مانند تهديدات محيط زيست، جرايم، فساد و... دانسته

ي تلقي ديگري از تهديد نرم دارند و آنرا از دو جهـت ذيـل   ) و برخ94:1388مطالعاتي، 
  دانند:  قابل بحث مي

هـاي تهديـد    ا ابزارها و شيوهههاي تهديد. در برخي از تهديد از جهت ابزار وشيوه .الف
مانند تهديد نظامي يا تحريم اقتصـادي و يـا در    ؛سخت و توأم با زور و اجبار است

مانند اسـتفاده   ؛آميز است استفاده نرم و غير خشونتهاي مورد  مواردي ابزار يا شيوه
  از رسانه،تعليم و روش اقناع.

در برخي از مـوارد هـدف تهديدكننـده موضـوعات      .از جهت هدف و سوژه تهديد .ب
هـا   انسان سخت و عيني است مانند تخريب اماكن و تأسيسات نظامي و سياسي، كشتن

و هـا، افكـار    كننده تغييـر نگـرش   هدف تهديد است و... اما در مواردي ديگر ممكن
  علايق افراد يا جامعه باشد.

اگرچه معمولاً ابزار و شيوه سخت با هدف سخت و برعكس ابزار و شـيوه نـرم بـا    
هدف نرم تناسب دارند اما ممكن است در موارد خاص از ابزار سخت براي اهداف نرم 

  .)114ـ  24: 1387نيز استفاده شود(گروه مطالعاتي 
  ناهنجاري اجتماعي .1. 4

ا سـاخت  ي ـا گروه با محيط اجتماعي خـود  ياختلالي كه در روابط فرد  عنيينابهنجاري 
جامعـه  آيد و يا رفتاري كه به طريقي با انتظارهاي مشـترك اعضـاي   كاركرد جامعه پديد مي

  .)31: 1379دانند (ستوده،  سازگاري ندارد و بيشتر افراد، آن را ناپسند و نادرست مي
شـود كـه بـا ضـوابط اخلاقـي و فرهنگـي        تلقي مي “بهنجار”پس شخص تا آن حد 

هنگ باشد. بنابراين، بهنجاري، بـا رعايـت قواعـد اجتمـاعي و     ااش سازگار و هم جامعه
روي و ناهنجاري  شود. پس كج كسان انگاشته ميي“سلوك ضد اجتماعي”با  “ابهنجاري”

  ). 31: 1376ك معنا، ناهمنوايي با هنجارهاي جامعه است(گول، كولب، ياجتماعي به 
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هـاي   ها و نژنـدي  شناسان اجتماعي همه صور و انواع ناهنجاري زعم آسيب اگرچه به
اجتماعي چون سرقت، قتل، قمار، قاچاق، خودكشي، فحشا، اعتياد، الكليسم، ونداليسـم  

ر زمـره بيمـاري يـا اخـتلال معلـول      روي) و چـه د  مثابـه انحـراف(كج   و نظاير آنچه بـه 
الوصـف بايـد توجـه     هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم اسـت، مـع   ناسازگاري

ها، نهادهـا   هاي تاريخي بنابه ماهيت و طبيعت ساختارها، سازمان داشت كه در همه دوره
سو و سرشت رواني و طبيعـت زيسـتي انسـان از سـوي      و روابط اجتماعي توليد از يك

هاي اجتمـاعي   ها، اختلالات و ناهنجاري ، اشكال، صور و انواع خاصي از كجرويديگر
هـاي تـاريخي    رو در برخـي از دوره  در جوامع بشري بروز و نمود يافتـه اسـت. از ايـن   

انـد،   رو تعريـف كـرده   بعضي از رفتارها را در جوامع رفتارهاي نژند، مـذموم و يـا كـج   
انـد. بـه    يط و جامعه جديد است، مطرح شـده رفتارهاي نژند جديدي نيز كه خاص شرا

هـا و   عبارت ديگر با تغيير سـاختارها و مناسـبات اجتمـاعي، بايـدها و نبايـدها، سـنجه      
هاي فرهنگي و نحوه برداشـت،   ها و هدف هاي سلامتي و بيماري اجتماعي، ارزش ملاك

تنها اشـكال و  اند. اين خود نه  دهشهاي افراد نيز متحول و دگرگون  طرز تلقي و ارزيابي
رواج و نيز معنـي   ،ها را پديد آورده است، بلكه ميزان شيوع انواع جديدي از نابهنجاري

هـاي مطـرح در جوامـع امـروزي      و مفهوم آن را تغيير داده است. از جملـه نابهنجـاري  
ها نيـز   گذاري آن صورت قوانين در اين جوامع از مجلس قانون سراسر جهان؛ كه گاهاً به

عنـوان يـك تهديـد،     ، كه بـه استگرايي  جنس يد خورده است؛ همتأي مهر طي مستنداتي
  .)25 تا 22: 1383هاي اين جوامع شده است (محسني تبريزي،  گير مردم و خانواده گريبان

گونه  اين از آنجايي كه جامعه ايراني با توجه به تفكر قرآني حاكم بر آن، نياز به شناخت
هاي ديني را  كند و از طرفي آموزه خانواده احساس ميتهديد را در برخورد و صيانت از 

ها  گونه نابهنجاري داند، به بررسي اين هاي حاكم در خانواده مي تربيت و ارزش ةسرلوح
هـا را از بعـد قرآنـي مـورد تفحـص قـرار        له ناهنجـاري ئاز ديدگاه قرآني پرداخته و مس

قـي و ارزشـي از آن صـورت    بـرداري اخلا  دهد تا در اين راستا؛ ضمن شناخت، بهره مي
  .)1381پذيرد(آقاجاني، 

  



 
ش

، پي
ول
ل ا

سا
 

يز 
 پاي

وم،
ه س

مار
ش

13
90

  
د ن

هدي
ت

قي
خلا

ت ا
مني
 و ا

رم
  

   

11 

  چارچوب نظري. 2
هاي مختلفي ارائه شـده   تاكنون نظريه “تهديدات نرم” در ارتباط با تحليل و بيان چيستي

توان بـر ايـن    ها حكايت از آن دارد كه رويكرد قرآني را نمي است كه بررسي انتقادي آن
اي متمايز است كه به دليل  قرآن كريم داراي نظريهد. به عبارت ديگر، كرها منطبق  نظريه

هاي هـويتي از جامعيـت و كـاربرد بهتـري برخـوردار اسـت. در ايـن         توجه به شاخص
هاي موجود بيان و بررسي انتقادي شده و در نهايت نظريه منتخب مسـتند   قسمت نظريه

  شود كه راهنماي مقاله حاضر است. هاي اسلام آورده مي به آموزه
  هاي ابزار محور نظريه. 2. 1

شود ملاك است و به  سازي به كار گرفته مي در اين رويكرد، نوع ابزاري كه براي امنيت
دليل عينيت داشتن اين معيار از توجه بيشتري هم برخوردار است. از اين منظـر ابزارهـا   

  د.م كرتوان به دو گروه عمده تقسي را مي

  . ابزارهاي معطوف به فيزيكالف
هاي قـدرت  ابزارهاي معطوف به فيزيك آن دسته از ابزارهايي است كه ارزشمنظور از 

را عموماً به صورت مستقيم و بعضاً غير مستقيم معطوف به جسم و عينيت تهديدشونده 
 ند. براي مثال كاربرد اسلحه براي واداشتن فرد مورد نظر به انجام رفتاري خاص كهك مي

عـد ذهنـي) فعـال شـده     و به تبـع آن فكـر (ب  د كن قدرت را متوجه حيات جسمي او مي
در اين كاربرد ذهن به واسطه جسم درگير شـده در نهايـت عمـل     .ندك گيري مي تصميم

  گيرد.  امنيتي شكل مي
  . ابزارهاي معطوف به ايدهب

ويژگي بارز ابزارهاي معطوف به ايده، آن دسته از ابزارهايي است كـه از مواجهـه مسـتقيم    
كننـد.   رهيز و آن را از شبكه ذهن مخاطب عبور داده، اعمـال مـي  قدرت با فيزيك هدف پ

ها، اينترنت، و مقولاتي از اين قبيل به آن خاطر است كه قدرت را در فضاي  اهميت رسانه
سازد. به همين دليـل اسـت كـه از    ذهن مخاطب معنا كرده از آن طريق به رفتار تبديل مي

ي هـم برخـوردارد. بـراي مثـال، سـلطه را نـه از       تر و موثرترتوجه، اعتبار و كاربرد بنيادي
هاي مطلوب در فضـاي مجـازي (انيميشـن    طريق سلاح و كاربرد آن، بلكه با تصويرسازي
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كند. بر همين سياق در خصوص ساير مفاهيم كه بـا   فيلم، كارتون، رمان و ...) تحصيل مي
  )Cortright 2006&Sharp 2005: 13-68(ها و شبكه همراه است. نقش برجسته رسانه

اي وراي منابع قرار دارد و تأكيدش بر شود اين رويكرد در مرتبهكه ملاحظه مي چنان
شـود.  اين نكته محوري است كه براي انتقال معناي قدرت از چـه ابـزاري اسـتفاده مـي    

منابع امنيـت. بـر ايـن     ملاحظه جدي قرار دارد: هدف امنيت وبدين ترتيب در ميانه دو 
سـازي) بـراي    فـيلم  برتري نظامي) با ابزاري نرم (مثلاً ي سخت(مثلاًاساس چه بسا منبع

افزارانه (نفي تهديد نظامي رقيب) به كار گرفته شـود؛ كـه در    رسيدن به موقعيتي سخت
افزارگرايـي امنيتـي قـرار دارد. بـه      افزارگرايي ابزاري، در ميان دو سختاين صورت نرم

  ند.ك ناقص ارزيابي مي همين خاطر است كه نگارنده اين رويكرد را
  هاي هدف محور نظريه .2. 2
كي ديگر از رويكردهايي كه در بحث امنيت نرم قابل شناسايي است بـه نـوع اهـداف    ي

  :استبدين صورت كه اهداف قابل تعريف در دو دسته اصلي  ؛امنيتي توجه دارد
  . اهداف سختالف

صـورت تصـرف اراضـي،    اي است كه بـه   هاي تجربي سخت در اينجا به معناي واقعيت
ابد. ي برتري نظامي، ساقط كردن دشمن يا مواردي از اين قبيل در معادلات امنيتي تجلي مي

هاسـت كـه از ديربـاز توانسـته      سختي اين اهداف به محسوس و ملموس بودن تجربي آن
خود را به خاطر همين ويژگي بر تحليلگران امنيتي تحميل كند و پيوسته اولويت نخسـت  

اره و هزينه كرد منابع به خود اختصاص دهد اينكه جنـگ قـادر بـه تغييـر تمـامي      را در اد
سازد از همين نظـر   ميها و راهبردها در يك كشور است و همه چيز را تابع خود  اولويت

  .)Sharp: 2005(قابل درك و تفسير است 
  . اهداف نرمب

 ـاسـت ها زيرين پديدههاي  تر و در لايه در مقابل، اهداف نرم متوجه مقولات پيچيده ه ؛ ب
ن صورت كه تحول يك ايده يا اصلاح يك نگرش را مدنظر دارد كـه بـه واسـطه آن    اي

شود. بنابراين تمامي اقداماتي كه بـه نـوعي   تغيير بسياري از رفتارهاي سخت متحول مي
  ).1387 ،د (افتخاري و ديگرانشو افزارانه ارزيابي مي ند نرمكاين هدف را دنبال 
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تـوان بـه يـك    يم كه بين هدف و ابزار غالباً نوعي ارتباط وجـود دارد مـي  اگر بپذير
تـوان  بنياد است. در مجمـوع چنينـي مـي    “هدفـ   ابزار”ديدگاه تركيبي دست يافت كه 

در اين رويكرد، محصـول تقويـت و اثبـات مبـادي چـون       “امنيت نرم”اظهار داشت كه 
و در مقابل امنيـت سـخت بـه حفـظ      شود؛ فرهنگ، باورها و اعتقادات و ... ارزيابي مي

منابع طبيعي قلمرو ارزي و ... ناظر اسـت كـه در مقـام عمـل امكـان كـاربرد ابزارهـاي        
معطوف به ايده يا معطوف به فيزيك براي هر يك از اين دو دسته از اهداف وجود دارد 

ون شود تا نواقص رويكرد ابزاري در اينجا مجدداً مطرح شود. افـز  و همين امر منجر مي
بـودن   “گران بـار ”نيست و  بر اينكه تفكيك اهداف سخت و نرم در عمل هميشه ممكن

شود كه بتوان اين رويكرد را عملياتي و  تفكيك اهداف سخت از هنجارها مانع از آن مي
 د.كرصائب ارزيابي 

  محور هاي هويت . نظريه2. 3
كـه خداونـد متعـال بـه صـراحت       اين نظريه ريشه در گفتمان امنيتي اسلام دارد، چنـان 

آورد و آن را در نظـر و  “ ايمـان ”ايمني نيست مگـر آنكـه   “ خدا”كس را از  فرمايد: هيچ مي
افزارانـه و در مـتن    عمل ارتقا بخشد. به همين دليل است كه امنيت از حيـث ماهيـت نـرم   

ار دارد، اما شود. اين نظريه امنيتي اگرچه بر محور مفهوم امنيت نرم قر ايمان فهم و معنا مي
د. در كـر  افزاري ديدن امنيت يكسان تلقـي  هاي موجود در باب نرم توان آن را با نظريه نمي

شود كـه امنيـت بـا هـويتي      گفتمان اسلامي معيار و مبنا هويت بوده، در نتيجه مشاهده مي
كرد شود. در اين روي ها، هنجارها و باورها ـ تعريف و فهم مي  بر ارزش ينافزارانه ـ مبت  نرم

چنين نيست كه دو گونه از امنيت (موسوم به سـخت و نـرم) قابـل شناسـايي و تفكيـك      
  ).42: 1388باشد؛ بلكه اصولاً به جز امنيت نرم، امنيت ديگري وجود ندارد (افتخاري، 

  يشناس روش. 3
اسناد و مـدارك  و بررسي  تحليل محتوا ـتوصيفي  در تحقيق حاضر با استفاده از روش 

ده اسـت؛  ش ـها و اطلاعات اقدام  داده يآور تخصصي موجود نسبت به جمع ةو كتابخان
م در باره موضوع مورد مداقه قرار يات قرآن كريب كه در مرحله نخست، كل آيترت نيبد

م در مـورد موضـوع حاضـر بـوده     ير مسـتق يم و غيطور مستق كه به ياتيگرفته است، و آ
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ن مطرح يات، مضاميات و رواياد آمف ياند؛ و سپس ضمن بررس ك شدهيو تفك ييشناسا
ها قـرار   ق و مؤلفهيل مصاديبه قدر لازم در ذ يبند ها استخراج شده، و پس از طبقه درآن

 داده شده است.

  ل محتوايروش تحل
ق در حوزه مشخص يتواند اثبات كند كه تحق ين معناست كه محقق ميبه ا يفيق كيتحق

ا يح شرح داد و يرا به صورت صر توان آن يو م است ن صورت گرفتهيو چارچوب مع
است ضرورت دارد اسناد، مـدارك و   يفيق از نوع توصين تحقيد. از آنجا كه اكروصف 

ها  گاه دادهيك پايها  ق به اجرا درآمده را مشخص و از آنيكه در تحق ييها ا روشيها  راه
د يده موشكه در ادامه مقاله درج  ييمعنا يها ن خصوص جداول و بستهيكه در ا .بسازد

  ن مطلب است. يا
روش ”كـاربرد دارد   يعلوم انسان يها از شاخه يكه در برخ يفيك يها از روش يكي
رد و ي ـگ ين روش منابع مدغن مورد تحليـل محتـوا قـرار م ـ   ياست. براساس ا “يريتفس

دن كـر ر مختلـف، اقـدام بـه مسـتند     يها و تفاس ـ دست آخر محقق با استفاده از برداشت
است كه بـر اسـاس اسـتفاده هـر چـه       يند. روش مزبور، روشكده دست آم اطلاعات به

بـا   “ر و ارتبـاط يتفس ـ يقدرت تفكر و تـدبر، مقـدمات علم ـ  ”گانه  شتر از امكانات سهيب
  .)315: 1366، يد زنجانياستوار باشد (عم “وحي” دين مبين اسلام يمجار

ل منـابع  ي ـتحل م وياز تفاسير مختلف قرآن كـر  يريگ در مقاله حاضر، نگارنده با بهره
 يابي ـها جهت ارز از داده يگاه جامعيپا است دهكريل آثار علما، سعيو تحل يمعتبر اسلام

  ند.كجاد يدگاه قرآن را ايدات نرم از ديتهد

  ينه اجتماعيزم
توان  ين خاطر نميوند هستند؛ به هم نهيزم ييها دهيپد ياجتماع يها ياز آنجا كه ناهنجار

جوامع مذكور،  يخينه تاريشيبا پ ييرا بدون آشنا ياخلاقدات نرم در حوزه يت تهديماه
 يخيو تار ين قسمت ساخت اجتماعين اساس در ايت كرد. بر ايريآن مد يفهم و در پ

  د.شو يل ميقوم سدوم تحل
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  يخيتار يايجغراف .1
قتـرا  يوجـوگرِ حق  جسـت  چشـمان  كـه  ياز مـوارد  يك ـي،  ميكـر  قـرآن  متن به نخست در نگاه

ــذوب ــو مجـ ــ شيخـ ــمگ  يمـ ــازد،وجود چشـ ــتانيسـ ــا رِ داسـ ــانب يهـ ــ يايـ و   يالهـ
  ند.هستو پند و  خرد سراسرموعظه صاحبان يبرا كه است ستمكارشان اقوام سرگذشت

در  شــــــان و قــــــوم شــــــانيا سرگذشـــــت  كــــــه يامبرانيــــــپ از جملـــــه 
فاسد و  ياخلاق يمردم سدوم دارا.  است ه السلام)ي(عل لوط حضرت شده انيب ليتفص به قرآن
كه انجام  يستيكردند و در اعمال ناشا يز نميپره يتيچ معصيانجام هك بودند؛ از ناپا يباطن
ر بودنـد.  ينظ رت كميس ين قوم در فسق و فجور و زشتير نبودند. ايپذ حتينص دادند، يم

ن و يكم يشه خود ساخته بودند، بر راه هر رهگذريرا پ يكار انتيو خ يو راهزن يدزد
نداشـتند كـه    ينيين و آيشان ديربودند. ا يو اموالش را م كردند ياز هر سو به او حمله م

شدند، و پند  ين و سرافكنده نميشرمگ يمانع اعمال ناپسندشان شود و هرگز از ستمكار
ت ي ـا روح قوم لوط تشنه جنايدادند! گو يرا گوش نم يچ عاقليحت هيچ واعظ و نصيه

 يها كرد؛ دل يرا اقناع نمعت ستمكار آن قوم يانگر و طبيات مكرر، روح عصيبود و جنا
شدند،  يرا مرتكب م يا ست تازهيت و عمل ناشايآنان آلوده به مفاسد بود و هر روز جنا

ن خـود  يش ـيمرتكب نشده بود بر گناهـان پ  يرا كه قبلاً كس يستيكه عمل ناشا ييتا جا
 هـا را كـه   ن قـوم نابكـار، زن  يآوردند. ا يرو ير اخلاقيافزودند و به عمل نامشروع و غ

آوردنـد.   يشان خلق كرده بود را ترك كرده و به رابطه با مـردان رو ين ايتسك يخدا برا
ن يدادند و هرگز به فكر ترك ا ين عمل ناپسند را آشكارا انجام ميا يشرم يو در كمال ب

سـاختند   ير م ـين قوم مردم را ناگزيدند. ايورز يمفاسد نبودند بلكه بر انجام آن اصرار م
 يوسـته بـه گمراه ـ  يكردنـد و پ  ين كار دعوت ميها را به ا كنند و آن ين همراهيبا فاسد
غ كردند تا ارتكاب به منكرات يب و تبليقدر عمل زشت خود را تعق افزودند. آن يخود م

 خته شديا آمـاه و فحشـافت و قلب آنان با گنيش يزاـات افـيد، جناـو آشكار ش يـعلن
  .)1380،  يرازيآزار ش ي(ب
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  ياجتماع. فرهنگ 2
ع، دو اصل مـذهب (عـدل ـ امامـت) بـه اصـول ديـن        يدر انديشه و فرهنگ اسلامي تش

خواه هست چون جهان و مردم را بـر   ده است. بدين مفهوم كه خداوند عدالتشاضافه 
و اصل تعادل  )7ه يانفطار، آ(» الَّذي خَلَقكَ فَسواك فعَدلكَ«پايه تعادل خلق كرده است 

  الم قرار داده است.را جزو نظام ع
و طبيعـت قـرار    يهم كه اصل تعادل در روابـط انسـان   يرو در شرايط اجتماع از اين

د. يكي از ابزارهاي تداوم و بقـاي  كرم ين روابط را تنظيد ايجاد تعادل بايا يگيرد برا يم
ها اين است كه در مسير عدم خروج از تعـادل، گـام برداشـته شـود      ها و فرهنگ شهياند

آوري معلومــات و اطلاعــات  دان و متفكــرين، بــا بررســي و ارزيــابي و جمــعانديشــمن
 حـل مشـكلات و   يبـرا  ييجاد كنند كه به سرعت و هم پاي تحـولات راهبردهـا  ياييفضا

افته هنجارهاي مورد لزوم را ايجاد كنند، چنانچه هر جامعه به اين نكته توجه يمعضلات 
تـرين امـوري كـه     ماند. يكـي از خطرنـاك   مينيافته باقي  مانده و توسعه نكند لزوماً عقب

شيطاني است. و  ةموجب هلاكت آدمي و ساقط شدن او از انسانيتوآدميت است، وسوس
چون شيطان براي گمراه كردن انسان و نابودكردن اوقسم خورده است، لذا از هيچ كاري 

مور خلاف ترين سلاح را براي نابوديانسان، وسوسه كردن او به ا كند، و بزرگ دريغ نمي
كند تا گناه و معصـيت و نافرمـاني امـر     داند. وقتي شيطان انسان را وسوسه مي وگناه مي

خدا را انجام دهد، براي كساني كه اهل ايمانهستند و خداپرسـت هسـتند، يـك حالـت     
شـود و از عاقبتانجـام ايـن كـار      هـا ايجـاد مـي    اضطراب و ترس و ترديد در وجـود آن 

ــهگو ترســند، چــرا كــه؛ ايــن مــي ــه شــرايط، ب عنــوان تهديــد معرفــي شــده و باعــث   ن
افع هاي فرهنگي اهل ايمان و من ـ ها و هدف انداختن؛ سلامت اجتماعي، ارزش مخاطره به

  د. شو آنان در راستاي وصال حق مي
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  ميداستان قوم سدوم در قرآن كر يتيامن يها ستهيو با ييسازمان معنا
الهـي   ( هـاي معنـايي   م (سـورة انعـام) و بسـته   يكـر  در قرآن  السلام)  (عليه لوط  . حضرت 1

  ).223: 1382اي، قمشه

 ارزيابي كد هاي معناييبسته كد آية سورة انعام
لُوطـاً و و ونُسي و عساْلي عيلَ وماس و

ــي   ــلنْا علَ ــلا فضََّ ــالَمينَ ( كَ ). و 86الْع
و يـونس و لـوط از    و يسـع   اسماعيل 
آن پيغمبـران را   گانند و ما همه شايسته

 بر عالميان برتري داديم.

8  
 

ــامبران   ــت پيـ ــاب و بعثـ انتخـ
  (شايستگان).

به عالميان  برتري پيامبران نسبت 
 (شايستگي)

  
1-8  
  
2-8 

  تاريخي
  

 معنايي

  هاي معنايي سورة انعام بسته .1نمودار و محور شمارة 
 تاريخي ةبعثت و دعوت     گستر

 عمق معنايي              8 ـ 1
  8 ـ 2

هاى مربوط به انتصاب و بعثت پيامبران و برتري آنان نسبت بـه   اين آيه بحثتوضيحات.
هاي ديگر قرآن ازجمله؛  عالميان و در ميان جامعه مختلف است. كه در تعدادي از سوره

  ص، انبيا، شعرا... آورده شده است.
هـاي   و بسـته ») ع«م (سـورة هـود   يكـر  در قـرآن  السـلام)   (عليـه  لـوط   حضرت  . داستان2

  .)517تا  504: 1363(طباطبايي، معنايي:
 ارزيابي كد هاي معنايي بستهكد هود(ع) ةهاي سور آيه

سلُناَ لُوطاً سـىءت راءا جلَم ضـاقَو و بهِـم
    مـوـذَا يقَـالَ ه عـاً وذَر بهِم  )ـيبصو 77ع .(

لـوط آمدنـد، از   كه فرستادگان ما نـزد   همين
صورت جوانـانى زيبـا روى    ديدن آنان(كه به

مجسم شده بودند)سخت ناراحت شد،(چون 
گونه افراد زيبـا روى   مردمش به آسانى از آن

ــي ــر قــوم     نم ــود را در براب ــتند)و خ گذش
يافت و زيـر لـب گفـت: امـروز روز      بيچاره

 ى شديد است.يبلا

1 

  الهي (نشانة عذاب)فرستادگان
(شـهوت لجـام   حرص در گنـاه  

  خته).يگس
  گي و پريشاني حضرت لوط. شرمنده

  مستأصل شدن حضرت لوط.
  تعرض. 

 امتحان الهي (روزهاي سخت)

1-1  
2-1  
  
3-1  
4-1  
5-1  
6-1 

  تاريخي
  معنايي

  
  معنايي
  معنايي
  معنايي
 معنايي

يهرَعونَ إِلَيـه و مـن قَبـلُ كـانوُا و جاءه قوَمه
يعملوُنَ السيئاَت قاَلَ يقوَمِ هؤلاُء بنَـاتى هـنَّ   

أَطهرُ لَكُم فاَتَّقوُا اللَّه و لا تخْزوُنِ فى ضـيفى  
)يدشلٌ رجر نكمس مدرهمين لحظـه78أَلَي .(

2 

قــوم (اقــدام عملــي و   هجــوم
  جمعي).  دسته

  تأكيد و سبقت گرفتن بر عمل قبيح.
ــل   ــدن عمـــ ــگ شـــ فرهنـــ

1-2  
  
2-2  
5-2  

  معنايي
  

  معنايي
  معنايي
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ــوده ــردم آلـ ــرص مـ ــا حـ ــواش بـ قىو شـ
ناپذير به طرف ميهمانان لوط شتافتند،  وصف

چون قبـل از ايـن مـاجرا اعمـال زشـتى(در      
بازى) داشتند. لوط گفت: اى مـردم   جنس هم

ــنين ازدواج   ــن در س ــران م ــن دخت ــد، ا اي ن
توانيـد بـا آنـان ازدواج كنيـد،براى شـما       مي

ترند، از خدا بترسيد و آبـروى مـرا در    پاكيزه
ر در ميـان شـما   مورد ميهمانانم نريزيـد، مگ ـ 

 يك مرد رشد يافته نيست.

 بازي.جنسهم
ــاخص  ــوني ش ــا (ارزش  واژگ ه

  .غلط)
بـه   توجـه   و  نصيحت  پذيرش عدم

  اخلاقيات (تكذيب حق).
رفــع ميــل جنســي از راه حــلال 

  (نكاح).
  خداوند.ترس از 

از منكـر   نهـي   و  معـروف   امر به 
  (اندرز).

 بودن و رشد جامعه و فرد.آزده

 
4-2  
  
5-2  
  
6-2  
  
7-2  
8-2  
  

10-2 

  
  معنايي

  
  معنايي

  
  معنايي

  
  معنايي
  تاريخي

  
 معنايي

ـقٍّ وـنْ حك مناَتا لَناَ فى بت مملع قاَلوُا لَقَد
).گفتنـد: اي لـوط تـو    79لَتعَلَم ما نُريِد(إِنَّك 

دانى (كه سنّت قومى به مـا اجـازه    خوب مي
دهد) كه متعرض دخترانت شويم، و تـو   نمي

داني كه منظور مـا در ايـن هجـوم     خوب مي
 چيست.

3  
 

 برگناه.پافشاري
از راه حلال. (عدم  ميل جنسي رفع

  نكاح)
  بازي. جنس عمل هم شدن  فرهنگ

  حدوداالله.عدم رعايت 
 جمعي. اقدام عملي و دسته

1-3  
2-3  
  
3-3  
4-3  
5-3 

  معنايي
  معنايي

  
  معنايي
  معنايي
 معنايي

ءاوِي إِلـي ركْـنٍي أوَلي بِكُـم قُـوه قاَلَ لوَ أَنَّ
)يد80شد(  

كـاش در بـين شـما نيـرو و      لوط گفـت: اي 
قـوم و   خـودم  يـا بـراي   داشـتم  مـي  طرفداراني

ها برخـوردار   پشتيباني آناي بود و از  عشيره
 شدم. مي

4  
 

ــدن    ــأيوس شـ ــل و مـ مستأصـ
  حضرت لوط.

  افزاري. اقدام عملي سخت
داشتن جايگاه مردمي پيـامبر   عدم

  در قوم.
استغاثه و طلـب يـارى در ميـان    

 قوم (دعوت)

1-4  
  
2-4  
3-4  
  
4-4 

  معنايي
  

  معنايي
  معنايي

  
 معنايي

يصـلوُا إِلَيـكقاَلوُا يلوُط إِنَّا رسلُ ربك لَـن
 نكمت ملْتَفلا ي لِ ونَ الَّيطعٍ مك بِقلفأَسَرِ بأَِه
أحَد إِلا امرأََتكَ إِنَّـه مصـيبها مـا أَصـابهم إِنَّ     

) 81موعدهم الصبح أَ لَيس الصـبح بِقَرِيـبٍ (  
ــتگان ــد: اي فرش ــوط(غم گفتن ــا   ل ــور) م مخ

شّر اين مردم  فرستادگان پروردگار تو هستيم
ــو نخواهــد رســيد. پــس   ــه ت ــا خــاطري  ب ب

را بگيـر   هايـت  بچـه  دست  اين بابت،  از آسوده 
احـدي از   باش ببر، البته مواظب بيرون شهر از  و

ــود، و از    ــت نش ــرون رفتن ــه بي ــردم متوج م
خاندانت تنها همسرت را به جاي گـذار كـه   
او نيز مانند مردم اين شـهر بـه عـذاب خـدا     

شد و موعـد عذابشـان صـبح    گرفتار خواهد 
 است و مگر صبح نزديك نيست ؟

5 

دادن  پيـامبردرتحقق موفقيـتعدم
  خواسته.

  ترس(اميد به فضل خداوند). رفع
  ها با ياد خداوند. آرامش قلب

  و هلاك قوم. عذاب بودن نزديك
و تقاضـاي عـذاب توسـط     وعده 
  پيامبر. 

  پشتيباني خداوند از پيامبر
نـزول حتمـي عـذاب، حتـي بــر     
ــاوندان   ــان و خويشـــ نزديكـــ

  ايمان(توسط فرشتگان) بي
 پوشش و رعايت امنيت.

1-5  
  
2-5  
3-5  
4-5  
5-5  
  
6-5  
7-5  
8-5  
  
9-5 

  معنايي
  

  معنايي
  معنايي
  معنايي
  تاريخي

  
  معنايي
  معنايي
  معنايي

  
 معنايي

فلََما جاء أَمرُناَ جعلْناَ عليها سـافلَها و أَمطرْنَـا
). پـس  82ي من سجيلٍ منضود( علَيها حجاره

رووشـان را زيـركه امر ما آمد سرزمين همين
6 

و عـدم خلـل در امـر    عذابنزول
  خداوند.

تعدد عذاب و چگونگي حـادث  

1-6  
  
2-6  

  معنايي
  

  معنايي
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هايش راهايش را پست، و پستي ده بلنديكر
بلند كرديم و باراني از كلوخ بر آن سـرزمين  

هـاي تسـبيح    هايي چون دانـه  باريديم، كلوخ
 رديف شده. 

فـرد   شدن آن با توجه منحصر بـه 
ــودن ــيت  ب ــرت   معص ــوم حض ق

 لوط(ع).

 

الظلمينَ بِبعيدي عندربك و ما هي منَ مسومه
هايي كـه در علـم پروردگـارت     كلوخ). 83(

دار بودند و اين عـذاب از هـيچ قـومي     نشان
 ستمگر به دور نيست.

 
7  
 

تأخيرعذاب بر اقوام و عدمنزول
  ستمكار.
 هاي هوشمند. ها يا كلوخ سنگ

1-7  
  
2-7 

  معنايي
  

 معنايي

 شـود كـه در قـومي بسـيار فاسـق و      از اينجا داستان حضرت لوط آغـاز مـي  توضيحات.
كردند. آري!  عام گناه مي ملأها به حدي گستاخ بودند كه در  كرد. آن زندگي مي كردار بي

 ـبرد زيرا گناه علني هم نشـانه جر  گناه علني كيفر گناه را بالا مي ت و جسـارت انسـان   ئ
اعتنايي به شخصيت مردم و هم جسور كردن ديگران. گناه علنـي   كار است و هم بي گناه

آن گناه در اذهان عمومي از بين برود. و اين كار تنها از كسـاني   شود كه زشتي باعث مي
زند كه علاقه به انتشار فساد دارند. علاقه به نشر فساد گاهي با زبـان، گـاهي بـا     سر مي

گيرد كه گناهي است بسيار بـزرگ! خلاصـه    قلم و گاهي با بيان گناه ديگران صورت مي
ه دوست داشتن آن هم گناه كبيـره اسـت، نقـل    اينكه در ميان تمام گناهان، تنها گناهي ك

زن توان گفـت كـه؛    . در مورد همسر وي نيز ميآبرو كردن مردم است گناه ديگران و بي
كه هنگام حضور غيرشرعي در جامعه و در برابر افراد نامحرم پيوسته  زا ضمن اين آسيب

ني كه از طريـق  شود، در جرم و گناه كسا براي او گناه و سرپيچي از حكم الهي ثبت مي
او به گناه جنسي، لاقيدي، جرم و جنايت، ظلم و غيره آلوده مي شوند، شـريك خواهـد   

مهمي است كه در قرآن بـه آن اشـاره    ةشود و اين نكت بود و در نهايت گرفتار برزخ مي
  .)19: 1385كوهي، ( وعقل سالم بر آن نظارت دارد
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  معنايي سورة هود(ع)هاي  بسته .2نمودار و محور شمارة 

  يخيدعوت   درخواست از قوم   مخالفت و تهديد   واكنش لوط(ع)   نشانة عذاب   نزول عذاب  نوع عذاب   گستره تار
  ييعمق معنا 6 -2   5 -7     5 -1      1 -3           1 -2         2 -6    2 -4
8- 2    7- 2              5- 1            6- 1     1- 1      1- 6         2- 7  
3- 4  10- 2            1- 2           1- 4            6- 5      1- 7  
3- 5  4- 5          2- 2            2- 4         
9- 2                      5- 2            2- 5  

      4- 2             5- 5  
        1- 3             8- 5           

     3- 3            4- 4   
            5- 3             4- 1  

                  4- 3  
             3- 2  

  
  هاي معنايي ي ص) و بسته م(سورهيكر درقرآن السلام) (عليه لوط . حضرت3

 ارزيابيكد هاي معناييبسته كد آية سورة ص

و ــوط ــوم لُ ــود و قَ ثَم وــحاب ــهأَص يالأْيَكَ
) زابَالأْح كو قوم ثمـود و لـوط و   13أُولئ(

الايكــــه، اينهــــا احزابــــي    اصــــحاب
 پيامبران برخاستند)تكذيب به بودند(كه

9  
 

 تاريخي9-1 انتخاب و دعوت پيامبران. 

)هر14إِنْ كلٌُّ إِلاَّ كَذَّب الرُّسلَ فحَقَّ عقابِ (
تكـذيب  هـا رسـولان را    يك از ايـن گـروه  

هـا تحقـق    كردند، و عذاب الهى در بـاره آن 
 يافت.

10  
 

 تكذيب پيامبران.
  عدم تفكر

ي عذاب الهـي و نـزول    وعده
 عذاب.

1-10 
2-10  
3-10 

  تاريخي
  معنايي
 تاريخي

پرست بودند كـه بـر ضـد پيـامبران      اينها شش گروه از احزاب جاهلى و بتتوضيحات. 
برابر اين پيامبر عظيم، قـوم عـاد در مقابـل    بزرگى قيام كردند. قوم حضرت نوح(ع)، در 

حضرت هود(ع)، فرعون در برابر حضرت موسى(ع) و هارون(ع)، قوم ثمـود در برابـر   
حضرت صالح(ع)، قوم لـوط در برابـر حضـرت لـوط(ع) و اصـحاب الايكـه در برابـر        

پيـامبران و   يها آنچه در توان داشتند در تكـذيب و آزار و ايـذا   حضرت شعيب(ع)، آن
شـان را گرفـت و همچـون مزرعـه      كار گرفتند اما سرانجام عذاب الهى دامـان  نان بهمؤم

  ها را درو كرد. شده آن  خشك
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  هاي معنايي سورة ص بسته.3نمودار و محور شمارة 

 تاريخي ةبعثت و دعوت      تكذيب و مخالفت             نزول عذاب     گستر
  عمق معنايي        10 -3               10 -1    9 -1
2- 10  
  
  هاي معنايي م (سورة ق) و بستهيكر در قرآن السلام) (عليه لوط  . حضرت4

 ارزيابي كد هاي معناييبستهكدقةسورةآي
) إِخْـوانُ لُـوط نُ وـوْرعف و عاد 13و(

 تاريخي 11-1 انتخاب و دعوت پيامبران. 11 وقوم عاد و فرعون و قوم لوط.

 كَــهوالْأَي ــحابــعٍ كُــلٌّأَصتُب مقَــو ي و
   ) يــدعــقَّ وــلَ فَحالرُّس و 14كَــذَّب(

ايكه و قوم تبـع پادشـاه يمـن     اصحاب
را تكذيب كردنـد تـا    همه رسولان حق

عـذاب حـق بـر آنـان حتمـي و       ةوعد
 واجب گرديد.

12 

  تكذيب پيامبران.
عــذاب الهــي و نــزول  ةوعــد

مسأله توحيـد   عذاب (تكذيب 
 و معاد).

1-12  
2-12 

  تاريخي
 تاريخي

هـاى مختلـف    هاى مربوط بـه معـاد از دريچـه    چنان ادامه بحث اين آيات همتوضيحات.
هـا را   ها (اين گروه كـافر) فرسـتادگان الهـى و محتـواى دعـوت آن      است. هر يك از آن

  ها تحقق يافت.  خصوصĤً در باره معاد تكذيب كردند، و وعده عذاب خداوند در باره آن
  هاي معنايي سورة ق بسته .4نمودار و محور شمارة

  

  بعثت و دعوت         تكذيب و مخالفت         نزول عذابگسترة تاريخي
  عمق معنايي       12 - 2                 12 -1                   11 -1
  

  هاي معنايي ) و بستهاَنبيام (سورة يكر در قرآن  السلام)  (عليه لوط  . حضرت5
 ارزيابيكد هاي معناييبستهكدي اَنبياءي سوره آيه

اْلَّتي باركْنا فيهـااْلاَرضونَجيناه و لوُطاًَ إِلَي
ــالَمينَِ ( ــوط را  71ِللْعـ ــراهيم و لـ ).و ابـ

رهانيديم و به سرزميني رسانديم كه براي 
 همگان بركتش بخشيده بوديم.

  
13  
 

پشــــتيباني خداونــــد از 
  پيامبران.

انتخاب و دعوت پيامبران.

1-13  
  
2-13  
 

  تاريخي
  

  تاريخي
 

و جعلْناهم أَئمةً يهـدونَ بِأمَرِنـا و أَوحينـا
  إيتـاء لاةِ والص إقِام و راتلَ الْخَيعف هِمإِلَي

هـا) و ما آن73الزَّكاةِ و كانوُا لَنا عابِدينَ (
14 

ــت ــذيري و اطاعـــ پـــ
  شايستگي

  هدايت و رهبري.

1-14  
  
2-14  

  معنايي
  

  معنايي
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ها به فرمان ماپيشوايانى قرار داديم، آنرا 
هـا   كردند و ما به آن (مردم را) هدايت مى

انجام كارهاى نيك و بر پا داشتن نمـاز و  
هـا وحـى كـرديم و     اداى زكات را بـه آن 

 كردند.ها همگى فقط ما را عبادت مى آن

دوري از منكر(فعل خيـر؛  
  نماز)زكات، 
 پرستي. يگانه

3-14  
  
4-14 

  معنايي
  

 تاريخي

ــاه ــاً و نَجين لْمع ــاً و كْمح ــاه ــاً اَتَينَ و لوُطَ
اْلخَبائـثَ انَّهـم    اَِّلتي كاَنَـت تَعمـلُ   اْلقَرْيه منَ

) و بـه لـوط   74كاَنوُا قوَم سـوء فاَسـقينَ(  
بخشيديم و از شهري كـه  حكمت و علم 

كردند، نجاتش داديم،  كاري مي اهلش پليد
 كه آنان مردمي پليد و نافرمان بودند.

15 

پشــــتيباني خداونــــد از 
  پيامبران.

برتري پيامبران نسبت بـه  
  عالميان.
ــدم ــه   عـــ ــه  توجـــ بـــ

 اخلاقيات(فسق و فجور).

1-15  
  
2-15  
  
3-15 

  تاريخي
  

  معنايي
  

 معنايي

ــاه ــهو اَدخلَْنَـــ فـــــي رحمتنَـــــا انَّـــ
ــنَ حينَِ( مــال ــوار  75اْلص ــوط را درج ) و ل

رحمـــت خـــود درآورديـــم، كـــه او از  
 شايستگان بود.

ــت 16 ــذيري و  اطاعـــ پـــ
 معنايي 16-1 شايستگي

يعنى به امـر خـدا، نـه بـه امـر      گونه اول؛ امام در قرآن مجيد دو گونه است.  توضيحات.
شمرند، و حكم او را برتر از حكم خود قـرار   مىمردم. امر خدا را بر امر خودشان مقدم 

شمرند، حكم خويش را  دهند. گونه دوم؛ فرمان خود را بر فرمان پروردگار، مقدم مى مى
هـاى خـود و بـر ضـد كتـاب اللـّه عمـل         دهند، و مطابق هوس قبل از حكم او قرار مى

طل(نجفى خمينى، نمايند! و اين است معيار و محك براى شناسائى امام حق از امام با مى
). در ادامه به نجات لوط از سرزمين آلودگان و كه سرانجام قهر و عذاب 302ه.ق:1398

هايشان به كلى زيرورو شد. گرچه پيـامبر بـراى    ها را فرا گرفت، و آبادي شديد الهى آن
بردن از اين رحمت، مخصـوص اهـل ايمـان اسـت، از      جهانيان رحمت است، ولى بهره

  .)92: 1383قرائتى، بترسيد( كيفر آزار پيامبر
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  هاي معنايي سورة انبياء بسته .5نمودار و محور شمارة 
  گسترة تاريخي   عذاب ةبعثت و دعوت   درخواست از قوم   مخالفت   اقدام لوط(ع) نشان

  
  عمق معنايي     13 -1  14          15 -3           14 -3         15 -2
1 - 16                                                   1- 15  
1 - 14  
4 - 14  
2- 13  

  

  )1383. (قرائتى، هاي معنايي م (سورة اعراف) و بستهيكر در قرآن  السلام)  (عليه لوط . حضرت 6
 ارزيابي كد هاي معناييبسته كد اعرافآية سورة

َ مـاَ الْفاحشَـةاَتاَْتوُنلقوَمه؛و لوُطاًَ ّاذْ قاَلَ 
) و 80َ( نيَ الْعـالَم  ْ احَد من ْ بِها من سبقَكُم

لوط را (به پيامبري فرسـتاديم) كـه بـه    
كـــار زشـــتي را  ا آنيـــقـــومش گفت؛آ

ــب ــ مرتك ــو يم ــهيش ــ د ك ــس چيه از  ك
نگرفتــه  يشــيبــر شــما پ در آن  انيــجهان

 ؟ است 

17  
 

  انتخاب و دعوت پيامبران.
مخالفــت و مبــارزه بــا فحشــا و    

  منكرات. 
كنندگان اعمال زشت (تبعـيض   ابداع

 با ساير اقوام)

1-17  
2-17  
  
3-17 

  تاريخي
  معنايي

  
 معنايي

ِْ دونً مـنَ شَـهوةَ الرِّجـال ْ لتََـاْتوُن  اءنَّكُم
) همانـا  81ٌ مسرِفوُن ( ْ قوَم ْ اَنْتُم النِّساء بل

شـهوت سـراغ    شما به جاى زنان، براى
ــى ــردان م ــومى   م ــد، بلكــه شــما ق روي

 كاريد. اسراف

18 

  بازى  جنس از راه همارضاي شهوت
ــت     ــل زشـ ــدن عمـ ــر شـ فراگيـ

  بازى  جنس هم
 االله (مسرف). تجاوز به حدود

1-18  
  
2-18  
  
3-18 

  معنايي
  

  معنايي
  

 معنايي
ــان ــا ك ــواب وم ــهَ ج مَلاّ اَنَ قوــالوُاِ اء ْ ق
ــوهم ِــن اَخْرج ــرْ ْ ْ م ــم تكُميقَ نَّهاُنــاس ْ اء ْ  ٌ

روُن (يـ82تطََه  جـز   قـومش  پاسـخ   ي) ول
را از شـهرتان   گفتنـد: آنـان   نبـود كـه   نيا
بـه   انـد كـه    يكسان را آنان يد، زيكن رونيب 
 كنند. يتظاهر م يپاك 

19 

گنــاه (مقابلـة جامعــه بــا  ونافرمـاني
  پيامبر)

  تهديد پيامبر به تبعيد.
 مبارزه با ناصحان.

1- 
19  
2-19  
3-19  
 

  تاريخي
  تاريخي
  معنايي

 

ــاه ــه إِلاَّ فاََنجْينَـ ــتو اَهلَـ ــه كانَـ ْامرَاَتَـ
) پس ما لوط و خاندان 83ن (يالْغابِرِ من

او را به جز همسرش، كه از بازماندگان 
 (در عذاب) بود، نجات بخشيديم.

20 

خداونـد از   پيـامبر (پشـتيباني   نجات
  پيامبر)

 شدن پيامبر. با خارجزمينة عذاب 
جدا بودن حسابِ بسـتگانِ رهبـران   

 الهى از حساب خودشان.

1-20  
  
2-20  
  
3-20 

  معنايي
  

  معنايي
  

 معنايي
ــ ــا علَ ــراًهِميو اَمطَرْن ــانَْمطَ ــانظُْرْ كيَفَكَ فَ

هباقع  .   اْلمجرِمينَ
و ما بارانى (از سنگ) بر آنان بارانـديم.  

گنهكـاران چـه   پس بنگر كـه سـرانجام   
 )84شد؟ (

21  
 

 تغيير راه فطرت.
نزول عذاب (تغييـر نعمـت و قهـر    

  الهى).
ــت   ــاريخ و سرنوشـ ــرت از تـ عبـ

 ديگران.

1-21  
2-21  
  
3-21 

  معنايي
  تاريخي

  
 معنايي
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گوهـاى حضـرت لـوط(ع) و    و در اينجا در ضمن پنج آيه، به فشـرده گفـت   توضيحات.
اين سوره(اعراف) تنها هدف اين بـوده  آيد كه در  قومش اشاره شده است و چنين برمى

هاى سـركش،   گوهاى آنان با جمعيتو هاى اين پيامبران و گفت اى از درگيري كه عصاره
هاى ديگـر قـرآن موكـول شـده      منعكس گردد. ولى شرح كامل سرگذشت آنان به سوره

است. در اين آيات اشاره به جواب لجوجانه و غير منطقى قوم لـوط كـرده و گنـاه كـه     
شكني در برابر شريعت الهي و نيز برخلاف طبيعت انسـاني اسـت از موانـع     ي قانوننوع

باشد كه به مقتضاي طبيعت و قانون الهي است. از اين رو، گناهي كه در برابر  اصلاح مي
سوز قرار گرفت و به نوعي به انسان و جامعـه آسـيب    دعوت اين پيامبر خيرخواه و دل

پديد آورد. از جمله؛ اشاره به گناهاني است كه اين قـوم  اي را در انسان  رساند و ضايعه
گونـه جـوابى در برابـر     شود و باعث فساد و انحراف فراگير گرديـد، و هـيچ   مرتكب مي

دعوت اين پيامبر خيرخواه و دلسوز و مصلح نداشتند. لذا در برابر پند و اندرز منطقى و 
بـه زور و تهديـد و    نصيحت و خيرخواهى يك مصلح بـزرگ اجتمـاعى، تنهـا متوسـل    

تهمت شوند. در نهايت با نزول عذاب(باران سنگ) گرچه روى سخن به پيـامبر اسـت،   
  باشد. اما پيدا است كه هدف عبرت گرفتن همه افراد با ايمان مى

  هاي معنايي سورة اعراف بسته .6نمودار و محور شمارة 
  

  عذاب   گسترة تاريخي بعثت و دعوت   مخالفت و تهديد   نشانة عذاب   نزول
  عمق معنايي        20 -3          20 -1           17 -2                 17 - 1

1- 18           2- 20          2- 21  
2- 18                             3- 21  

 1- 19  
   2- 19  

 3- 19  
    1- 21  
    3- 17  

 3- 18  
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25 

 هاي معنايي م (سورة حج) و بستهيكر السلام) در قرآن (عليه لوط  . حضرت 7
 ارزيابي كد هاي معناييبستهكدآية سورة حج

نُـوحٍ و مَقو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإنِْ ي
      لُـوط مقَـو و ـراَهيِماِب مقَـو وـودثَم و عاد

اى  ) اگر ترا تكذيب كنند(امر تازه43و42(
ها قـوم نـوح و عـاد و     نيست) پيش از آن

ــامبران  ــود (پيـ ــذيب   ثمـ ــان را) تكـ شـ
 كردند.وقوم عاد و فرعون و قوم لوط.

22  
 

تكـــــذيب و دروغگـــــو 
  انگاشتن پيامبران.
  استقامت پيامبران.

امتحان و مهلت به كـافران،  
 اتمام حجت.

1-22  
  
2-22  
3-22 

  تاريخي
  
  معنايي
 معنايي

نَ ويدم حاباَص وـتلَيَي فَأموسم كَذِّب
للْكَــافرِينَ ثُــم اَخَــذْتُهم فَكَيــف كَــانَ     

  )44نَكيرِ(
و اهــل مــدين؛و نيــز موســي بــا تكــذيب 
مواجه شد، آنگاه به كافران مهلت و ميدان 

شـان، بنگـر كـه     دادم، سپس فـرو گـرفتم  
 عقاب من چگونه است.

23 

  تكذيب پيامبران.
  استقامت پيامبران.

مهلت به كـافران،   امتحان و
اتمام حجت. نزول عـذاب  

  الهي.
 انتقام خداوند سخت است.

1-23  
2-23  
3-23  
4-23  
  
5-23 

  تاريخي
  معنايي
  معنايي
  تاريخي

  
 معنايي

شـان   ها است، و دير يـا زود بـه سـراغ    كافران بايد بدانند عذاب در انتظار آن توضيحات.
ها بايـد   بيدارى و تجديد نظر، ولى آنآيد، و اگر مهلتى داده شود فرصتى است براى  مى

شود و راهـى   توجه كنند كه بعد از نزول عذاب درهاى توبه و بازگشت به كلى بسته مى
  به سوى نجات نيست.

  هاي معنايي سورة حج بسته .7نمودار و محور شمارة 
    

  گسترة تاريخي  تكذيب و مخالفت     اقدام لوط            نشانه عذاب         عذاب        
  عمق معنايي      23 -224 -222-223 -1

       1- 23             2- 23                  3- 23           5- 23   
  

 هــاي معنــايي و بســته حجــر)  م (ســورة يكــر در قــرآن  الســلام)  (عليــه لــوط  حضــرت  .8
  ).118تا  102: 1374شيرازى، (مكارم

 ارزيابي كد معناييهاي بسته كد آية سورة حجر

) آنگـاه57الْمرسْـلوُنْ(قاَلَ فَما خطَْـبكُم أيَهـا
ها پرسيد؛ شما اى رسولان  ابراهيم (ع) از آن

خداوند بگوئيد ببيـنم بـراى چـه مأموريـت     
 ايدمهمى فرستاده شده

24  
 

 نشانة عذاب
 

  معنايي 1-24
 

 معنايي 25-1 وعده و حكم قطعى عذاب. 25 )58قاَلوُاْ انَّا اُرسلْناَ إِلَي قوَمٍ مجرِمينَ (
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26 

  

سوى يك قوم گنهكـار فرسـتاده گفتند؛ ما به
 ايم. شده

) مگـر59إِلَّاءالَ لوُط انَّا لَمنجَوهم أجَمعـينَ(
ها را از آن مهلكه  خانواده لوط كه ما همه آن

 خواهيم داد.نجات 
26 

  خداونداز پيامبر پشتيباني
نجات انسان رابطة مكتبـى دارد،  

 نه خويشاوندى.

1-26  
2-26 

  تاريخي
 معنايي

جز) به60ْالغاَبِريِنَ (ها لَمنَاْمرأََتَه قَدرناَ آن إِلَّا
ــرش  ــه  همس ــاخته   ك ــدر س ــا مق ــم از  م اي

 بازماندگان در شهر محكوم به فنا باشد.
27 

ن حسابِ بستگانِ رهبران جدابود
 الهى از حساب خودشان.

 معنايي 1-27

الَ لوُطء اءا جلوُنَ(فلََمْرسكـه) هنگامي61الْم
فرستادگان (خـدا) بـه سـراغ خانـدان لـوط      

 آمدند.
28 

 معنايي 28-1نشانة عذاب

) (لوط) گفت شما62قاَلَ انَّكُم قوَم منْكَروُنَ(
 گروه ناشناسى هستيد!

29 
 معنايي 29-1نشانة عذاب

)63قاَلوُا بلْ جِئْنكَ بِما كَـانوُا فيِـه يمتَـرونَ(
ايـم   گفتند ما همان چيزى را براى تـو آورده 

 ها (كافران) در آن ترديد داشتند. كه آن
30 

 نشانه عذاب.
  تعجيل دشمنان در عذاب 

 جواب استقامت پيامبر.

1-30  
2-30  
3-30 

  معنايي
  معنايي
 معنايي

ــادقوُنَ( َــا لص ــاْلحقّّ و إِنَّ ــك ِب ــا64و اَتَينَ ) م
ايــم و  واقعيــت مســلمى را بــراى تــو آورده

 گوييم. راست مى
31 

  نشانه عذاب (حكم قطعى).
تأكيــــد و عــــدم شــــفاعت و 

 وگوگفت

1-31  
2-31 

  معنايي
 معنايي

و لاَاْلَيلِ و اْتَّبِع أدَبرَهمفأَسَرِ باَِهلك بِقطْعٍ منَ
يلْتَفت منْكُم أحَـد واْمضُـواْ حيـثَ تُـؤْمروُنَ     

ات را در اواخـر شـب    ) بنابراين خانواده65(
دنبـال سـر    با خود بردار و از اينجا ببر، تو به

ها حركت كن، احدى از شما به پشت سر  آن
جـا كـه مـأمور     خويش ننگـرد. و بـه همـان   

 هستيد برويد.

32 

خداونـد از   پيامبر (پشتيبانينجات
  پيامبر)
  شدن پيامبر عذاب با خارج  زمينة

ايمـان   بـراي   امـن   محـيط   ايجاد 
 آورندگان 

1-32  
  
2-32  
  
3-32 

  معنايي
  

  معنايي
  

 معنايي

كذَل هلَيناَ اقضََي وقطُْـوعم ؤُلاَءابِرَ هرَ أَنَّ دالاَْم
) و ما به لوط اين موضـوع را  66مصبحِينَ (

هـا   فرستاديم كه صـبحگاهان همـه آن  وحى 
 ريشه كن خواهند شد.

33  
 

اعلام حكم فبل از اجرا. (قضـا و  
  قدر).

  زمان نزول عذاب.
 نابودي باطل.

1-33  
  
2-33  
3-33 

  معنايي
  

  معنايي
 تاريخي

ــلُ اَه ــاء ج ــروُنَ ( و ْشستبي ــه ). (از67اْلمدين
سوى ديگر) اهل شهر (با خبـر شـدند و بـه    

لـوط) آمدنـد در حـالى كـه بـه       سوى خانه
 دادند.يكديگر بشارت مى

34 

جسارت و هجوم وقيحانه اقـدام  
  عملي قوم در اعمال گناه.

ــك در   ــاه (تبري ــدن گن ارزش ش
 انجام گناه)

1-34  
2-34  
3-34 

  معنايي
  معنايي
 معنايي

ــحونِ( ــا تَفضَْ ــيفي فلََ ــاء ضَ ــالَ إِنَّ هؤُلَ )68قَ
آبـروى مـرا    (لوط)گفت اينها ميهمانان منند،

 نريزيد!
35 

ــا فحشــا و  ــارزه ب مخالفــت و مب
 منكرات.

 تاريخي 1-35

) و از خدا بترسـيد69واتَّقوُاْاْاللهَ و لاَ تخُْزوُنِ(
 36 و مرا شرمنده نسازيد!

بيداري و ترساندن از عاقبت كار 
  زشت.
به اخلاقيات (تكذيب  توجه   عدم 
 حق).

1-36  
  
2-36 

  معنايي
  

 معنايي
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27 

) گفتند مگر70اْلعالَميِنَ(أوَلم نَنْهك عنِقاَلوُاْ 
ما تو را از جهانيان نهى نكـرديم (و نگفتـيم   

 احدى را به ميهمانى نپذير!).
37 

 معنايي 37-1اسرار بر گناه.

) گفـت71قاَلَ هؤُلاَء بناَتي إِن كُنْتُم فَـاعلينَ(
خواهيـد كـار    دختران من حاضرند اگـر مـى  

 دهيد.صحيحى انجام
38 

رفع ميـل جنسـي از راه حـلال.    
  (نكاح)

 

 معنايي 1-38

)72لَعمرُك انَّهـم لَفـي سـكْرَتهِم يعمهـونَ(
بجانــت ســوگند اينهــا در مســتى خــود     

 سرگردانند. 
39 

جسارت و ابرام و پافشـاري بـر   
 گناه.

 معنايي 1-39

مــذَتْه ــرِقينَ( فاََخَ ــيحه مشْ ســرانجام73اْلص (
هنگام طلوع آفتـاب صـيحه (بـه صـورت      به

 ها را فرو گرفت.صاعقه يا زمين لرزه) آن

و عدم خلـل در امـر   عذابنزول40
  خداوند.

 تعدد عذاب.

1-40  
  
2-40 

  تاريخي
  

 معنايي
ا ولَهافا سهياللْناَ ععَفجهـارجح هِملـياْمطَرْناَ ع

هـا   آن). سپس (شهر و آبادى 74منْ سجيلٍ (
رو كرديم) بـالاى آن را پـائين قـرار     و را زير

 ها فرو ريختيم.داديم و بارانى از سنگ بر آن

41 

ــوع   ــدن ن ــادث ش ــونگي ح چگ
  عذاب.
 هاي هوشمند. سنگ

1-41  
  
2-41 

  معنايي
  

 معنايي

ــمينَ( سَتولْمل ــت َلأَي ــك ــي ذَل در75إِنَّ ف .(
هايى است  انگيز) نشانه اين(سرگذشت عبرت

 براى هوشياران.
42 

ــت    ــاريخ و سرنوش ــرت از ت عب
 ديگران (افراد با فراست).

 معنايي 1-42

هـاى). و ويرانـه76ها لَبِسـبيِلٍ مقـيمٍ ( و آن
ها) همواره  ها بر سر راه (كاروآن سرزمين آن

 ثابت و برقرار است.
43 

ــت    ــاريخ و سرنوش ــرت از ت عب
 ديگران (افراد با فراست).

 معنايي 1-43

ــؤمنيِنَ( لّْمل ــه َلأَي ــك ــي ذَل ــن77إِنَّ ف )در اي
 ى است براى مؤمنان.يها نشان

44 
ــت    ــاريخ و سرنوش ــرت از ت عب

 ديگران.
 معنايي 1-44

شود كه فرستادگان يك نـوع هـدايت الهـى و راهنمـاى      از اينجا استفاده مي توضيحات.
شود كه مجـازات   واقعى در مسيرشان با خود داشتند و طبق آن رفتار نمودند. روشن مى

سـوزاند، حتـى اگـر يـك نفـر مـؤمن راسـتين و         الهى خشك و تر را هرگز با هم نمـى 
عنوان تأكيد بيشتر و دعوت افراد بـا   بخشد. باز هم به شناس باشد او را نجات مى وظيفه

كنـد كـه در ايـن داسـتان      انگيز اضافه مـى  ايمان به تفكر و انديشه در اين داستان عبرت
اى است براى افراد با ايمان. بيشتر مطالب ذكر شده در اين آيـات شـبيه بـه سـاير      نشانه

شـخص  آياتي است كه در مورد حضرت لوط(ع) در قبل ذكر شد و از يك هـارموني م 
  باشد. ها متفاوت مي كند، ولي در رابطه با اسلام زمان و شأن نزول آن تبعيت مي
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  هاي معنايي سورة حجر بسته.8نمودار و محور شمارة 
  يخيدرخواست از قوم   مخالفت و تهديد   واكنش لوط(ع)   نشانة عذاب   نزول عذاب  نوع عذاب گسترش تار

  ييعمق معنا    40 -2            33 -2     24 -1             30 -3         26 -2           36 -1   
   1- 38       1- 27      2- 31               1- 25     3- 33           1- 41  
   1- 42         2- 30          3- 32              1- 26     1- 40          2- 41  
  1- 43              1- 34          1- 35              1- 28    

   2- 44               2- 34          1- 35             1- 29  
                          3- 34                              1- 30   

         2- 36                               1- 31   
                          1- 37                              1- 32      
                          1- 39                               2- 32  

   1- 33   
  

  
 :15 ، جهمان( هاي معنايي م (سورة شعُرا) و بستهيكر در قرآن السلام) (عليه لوط  . حضرت 9

323.(  
 ارزيابي كد هاي معناييبسته كد شعُراءآية سورة 

) قـوم160كَذَّبت قوَم لُـوط الْمرسْـلينَ (
 لوط فرستادگان (خدا) را تكذيب كردند.

45  
 

  تكذيب و دروغگو انگاشتن پيامبران.
 استقامت پيامبران.

1-45  
2-45 

  تاريخي
 معنايي

ــونَ ــوطٌ أَ لا تَتَّقُ ــوهم لُ ــم أَخُ ــالَ لَه إذِْ ق
) هنگامى كه برادرشان لوط به آنها 161(

 كنيد؟آيا تقوى پيشه نمى "گفت
46 

 معنايي 46-1 سوزى دعوت به توحيد با دل

 )162إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ (
 من براى شما رسول امينى هستم.

47 
 معنايي 47-1امين بودن

) تقوى الهـى163فاَتَّقوُا اللَّه و أَطيعونِ (
 48 كنيد و مرا اطاعت نمائيد.پيشه 

 معنايي 48-1 پذيري و تقويدعوت به اطاعت

ـرِيَـرٍ إِنْ أجَـنْ أجم هلَيع ئلَُكُمَماأسإِلاَّو
) من از شما اجرى 164الْعالَمينَ( رب علي
خواهم اجر من فقـط بـر پروردگـار     نمى

 عالميان است.

49 

 رضاي خداوند
 عدم طلب مال دنيا

1-49  
2-49 

  معنايي
 معنايي

) آيـا165أَ تأَْتوُنَ الذُّكْرانَ منَ الْعـالَمينَ (
در ميان جهانيان، شما بـه سـراغ جـنس    

رويـد؟ (ايـن زشـت و ننگـين      ذكور مى
 نيست؟).

50 

  بازي جنس از راه همارضاي شهوت
  بازي. جنس فرهنگ شدن عمل هم

 ها (ارزش غلط) واژگوني شاخص

1-50  
2-50  
3-50 

  معنايي
  معنايي
 معنايي

ــنْ م ــم ــم ربكُ ــقَ لَكُ ــا خلََ ــذَرونَ م و تَ
) و 166أَزواجِكُم بلْ أَنْتُم قَـوم عـادونَ (  

همسرانى را كه خدا براى شـما آفريـده
51 

ــه ناپــاكى و   ــر گناه.(افتخــار ب تأكيــد ب
  آلودگى) 

 (مسرف).االلهتجاوز به حدود

1-51  
  
2-51 

  معنايي
  

 معنايي
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كنيد؟ شما قوم تجاوزگرى است رها مى
 هستيد.

ــئنْ ــالوُا لَ ــا ق ــه ي ــم تَنْتَ ــونَنَّلَ ــوطُ لَتَكُ لُ
) گفتند: اى لوط اگـر  167الْمخْرجَِينَ( منَ

از اين سخنان خوددارى نكنى از اخراج 
 شوندگان خواهى بود.

52 

  گناه (مقابلة جامعه با پيامبر)ونافرماني
 تهديد پيامبر به تبعيد.

1-52  
  
2-52 

  معنايي
  

 معنايي

) گفت:168قالَ إِنِّي لعملكُم منَ الْقالينَ (
من (به هـر حـال) دشـمن اعمـال شـما      

 هستم.
53 

هـا توسـط    استقامت و مبارزه با زشتي
 پيامبر

 معنايي 1-53

)169رب نجَني و أَهلي ممـا يعملُـونَ (
پروردگــارا! مــن و خانــدانم را از آنچــه 

 دهند رهايى بخش. انجام مي اينها
54 

  خداونداز پيامبر.پشتيباني
 تقاضا و زمينة عذاب.

1-54  
2-54 

  تاريخي
 معنايي

) مـا او و170فَنجَيناه و أَهلَه أجَمعـينَ (
 خاندانش را همگى نجات داديم.

55 
 معنايي 55-1 پشتيباني خداوند از پيامبران و يارانش

) جـز پيـر171الغْـابِريِنَ (إِلاَّ عجوزاً في 
 زنى كه در ميان آن گروه باقى ماند.

56  
 

جدابودن حسابِ بستگانِ رهبران الهى 
 از حساب خودشان

 معنايي 1-56

) سپس ديگـران172ثُم دمرْناَ الĤْخَريِنَ (
 را هلاك كرديم.

57 
 تاريخي 57-1 نزول عذاب (انتقام سخت)

 هِملَيطَرْنا عأَم نْذَريِنَوطَرُ الْمم طَراً فَساءم
هـا فـرو    ) و بارانى(از سنگ) بر آن173(

فرستاديم، چه باران بدى بود اين بـاران  
 انذار شدگان.

58 

  عملي شدن نوع عذاب.
 هاي هوشمند. ها يا كلوخ سنگ

1-58  
2-58 

  معنايي
 معنايي

مــرُه ــةً و مــا كــانَ أَكْثَ يĤَل ــك ــي ذلإِنَّ ف
) در اين (ماجراى قوم لوط 174( مؤْمنينَ

ها) آيتى است، امـا   و سرنوشت شوم آن
 ها ايمان نياوردند. اكثر آن

59 

 معنايي 59-1 عبرت و آيتى براى آيندگان.

) يمزِيـزُ الـرَّحْالع ولَه كبإِنَّ ر و175و (
 پروردگار تو عزيز و رحيم است.

60 
مجازات خداوند خشك و تر را با هم 

 وزاند.سنمى
 معنايي 1-60

قانون خلقت براى ما مسيرى تعيين كرده است كه پيمودنش مايـه تكامـل و    .توضيحات
حيات ما، و مخالفتش مايـه سـقوط و مـرگ مـا اسـت. قـانون خلقـت جاذبـه جنسـى          

عنوان عامل بقاى نسل انسان و آرامش روح او) ميان دو جنس مخالف قرار داده، و  را(به
زند، و هم آرامش  را بر هم مي ى هم آرامش روحىيگرا جنس تغيير مسير آن به سوى هم

اى در فطرت دارد اين تخلف سبب   اجتماعى را، و از آنجا كه اين قوانين اجتماعى ريشه
لـوط پيـامبر بـزرگ     .)539: 1363ي،يطباطباشود( ناهماهنگي در سازمان وجود انسان مي

گويد آيا به سراغ كـار   ها مي خدا قوم منحرف را متوجه همين ريشه فطرى كرده و به آن
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خبري از قانون حيات و جهل به مفهـوم   بينيد، اين جهل و بي رويد با اينكه مي زشتي مي
. و جاي تعجب نيسـت كـه قـوانين    است سفاهت است كه شما را به اين بيراهه كشانده

بخش، بـاراني از   جاي باراني از آب حيات د، و بهشوخلقت نيز درباره اين قوم دگرگون 
د، و نه تنهـا نـابود   شورو  و ها زير شان با زلزله سنگ بر سر آنان فرود آيد، و سرزمين آرام

  د.شوشوند كه آثارشان نيز محو 

  شعُراءهاي معنايي سورة  بسته .9نمودار و محور شمارة 
  گسترة تاريخي دعوت   خواسته   مخالفت و تهديد   واكنش لوط   نشانة عذاب   نزول عذاب   عبرت  

  عمق معنايي    59 -1     57 -1         54 -1         45 -452 -491 -1   46 -1    
   1- 48 2- 49 1- 50           1- 47         2- 54       1- 58     1- 60  

 2- 50           1- 53         1- 55        2- 58 
                              3- 50                                

                   1- 51        
              2- 51  

                       1- 52  
                       2- 52  
                       1- 56  

  
  
  
  

(قرائتـي،  هـاي معنـايي   نَمـل) و بسـته   م (سورةيكر در قرآن  السلام)  (عليه لوط . حضرت 10
  ).438ـ 40: 1383

 ارزيابيكد هاي معناييبسته كد آية سورة نَمل

و لُوطاً إذِْ قالَ لقوَمه أَ تأَْتوُنَ الْفاحشَـةَ
  )54و أَنْتُم تُبصروُنَ (

كه بـه   و لوط را به خاطرآور، هنگامي
قوم خود فرمود: آيا جا دارد كه شـما  

كه  دنبال كار زشت برويد و حال آن به
 بينيد!؟را) مي(زشتي و ننگ آن

61  
 

  انتخاب و بعثت پيامبران.
  دعوت

  مبارزه با فحشا و منكرات. 
  نهي از فواحش (لواط).

 ارزش شدن منكر (علني).

1-61 
2-61  
3-61  
4-61  
5-61 

  تاريخي
  تاريخي
  معنايي
  معنايي
 معنايي

أَإِنَّكُم لَتأَْتوُنَ الرِّجالَ شَـهوةً مـنْ دونِ
) آيـا  55النِّساء بلْ أَنْتُم قوَم تجَهلوُنَ (

جا دارد شما بـه جـاي زنـان از روي    
شهوت به دنبال مردان برويـد؟ بلكـه   

 شما قومي هستيد جاهل.

62 

  جـنس  هـم ز راه ارضاي شهوت ا
  بازى

فراگيـــر شـــدن عمـــل زشـــت  
  بازى.  جنس هم
 فرهنگي (جهالت)بي

1-62 
  
2-62  
  
3-62 

  معنايي
  

  معنايي
  

 معنايي
  معنايي 63-1  ارزش شدن غيرهنجارها. 63فَمــا كــانَ جــواب قوَمــه إِلاَّ أَنْ قــالوُا
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ـمإِنَّه كُمتْـنْ قَـريم وا آلَ لُـوطِأَخْرج
) بعداً قـوم لـوط،   56أُناس يتطََهروُنَ (
كه به يكديگر  جزاينپاسخي نداشتند 

گفتند: خاندان لـوط را از شـهر و    مي
ديار خودتـان اخـراج نمائيـد (چـرا!     

كـه) آنـان مردمـي هسـتند      براي ايـن 
  پاكدامن.

 تبعيد شدن.
  غالب شدن فساد در محيط.

 مبارزه با ناصحان.

2-63 
3-63  
4-63 

  تاريخي
  معنايي
 معنايي

فأََنجْيناه و أَهلَه إِلاَّ امرأََتَه قَدرناها منَ
) بعداً مـا لـوط و افـراد    57الْغابِريِنَ (
جـز   اش را نجـات داديـم، بـه    خانواده

همسرش كه مقدر كرديم: در رديـف  
 باقيماندگان باشد.

64 

ــده نجــات و خــوش  ــاقبتي  وع ع
  متّقين

جدابودن حسابِ بستگانِ رهبران 
 خودشان.الهي از حساب 

1-64 
  
2-64 

  معنايي
  

 معنايي

ــرُ ــراً فَســاء مطَ ــيهِم مطَ ــا علَ و أَمطَرْن
) و بعــــداً بــــاران 58الْمنْــــذَريِنَ (

مخصوصي را بر سر قـوم لـوط فـرو    
شدگان بد باراني بـود   داده ريختيم بيم

 باران نموديم).(چرا كه آنان را سنگ

65 

هـاي الهـي، بعـد از اتمـام     عقاب
  حجت.

  تغيير راه فطرت
نزول عذاب (تغيير نعمت و قهـر  

 الهي).

1-65 
  
2-65  
3-65 

  معنايي
  

  معنايي
 معنايي

شود كه قوم لـوط(ع) در برابـر چشـم يكـديگر و يـا بـا        از اينجا استفاده مي توضيحات.
كردند، اين در حالي است كه؛ پيامبران و رهبران مصلح جامعه  بصيرت و آگاهي گناه مي

كنند و در چنـين فضـايي در برابـر گنـاه،      با گناهانِ شايع زمان خود به شدت مبارزه مي
كردنـد، از طرفـي در رابطـه بـا      ناهكار تنگ مـي سكوت ممنوع است، لااقل فضا را بر گ

توان گفت كه؛ زن در انتخاب عقيده، مسـتقل اسـت و نظـام     همسر حضرت لوط(ع) مي
خانوادگي، محيط زندگي و وابستگي اقتصادي به شوهر، او را در انتخاب عقيده و عمل 

 كند. وابستگي، عامل نجات نيست شايستگي لازم اسـت. لـذا جـاي تعجـب     مجبور نمي
 ـشـو نيست كه قوانين خلقت نيز درباره اين قـوم دگرگـون    جـاي بـاراني از آب    هد، و ب

ها زيرورو  شان با زلزله بخش، باراني از سنگ بر سر آنان فرود آيد، و سرزمين آرام حيات
  د.  شوو نه تنها نابود شوند كه آثارشان نيز محو 
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  هاي معنايي سورة نمل بسته .10نمودار و محور شمارة 
  بعثت و دعوت   خواسته   مخالفت و تهديد   واكنش لوط   نشانة عذاب   نزول عذاب   گسترة تاريخي

  عمق معنايي          65 -3          64 -2       61 -3         61 -5     61 -4         1-61    
    2- 61       1- 64         1- 62        1- 65  

                      2- 62                           2- 65  
 3- 62  

      1- 63  
                                     2- 63  
                                     3- 63  

                     4- 63  
  

  هاي معنايي م (سورة عنكبوت) و بستهيكر در قرآن  السلام)  (عليه لوط . حضرت 11
 ارزيابيكد هاي معناييبستهكدعنكبوتهسور ةآي

فĤَمنَ لهَ لوُطٌ و قـالَ إِنِّـي مهـاجِرٌ
ربي إِنَّـه هـو الْعزِيـزُ الْحكـيم       إِلي

) لوط بـه او(ابـراهيم) ايمـان    26(
ــه  ــراهيم) گفــت مــن ب آورد و (اب

كـنم   سوي پروردگارم هجرت مي
 كه او عزيز و حكيم است.

66 

  ايمان آوردن حضرت لوط(ع)
 

 تاريخي 1-66

و لوُطاً إِذْ قالَ لقوَمه إِنَّكُـم لَتَـأْتوُنَ
    ـدـنْ أَحبِهـا م قَكُمبشةََ ما سالْفاح

) و لـــوط را 28مـــنَ الْعـــالَمينَ (
فرستاديم هنگامي كه به قوم خود 

شما كار بسيار زشتي انجام گفت: 
دهيد كه احدي از مردم جهـان   مي

 قبل از شما آن را انجام نداده!

67

  انتخاب و بعثت پيامبران.
  دعوت

ــرات   ــا و منك ــا فحش ــارزه ب مب
  جنسي

  نهي از فواحش(لواط)
 كنندگان اعمال زشت.  ابداع

1-67 
2-67  
3-67  
  
4-67  
5-67 

  تاريخي
  تاريخي
  تاريخي

  
  معنايي
 معنايي

أإَِنَّكُم لَتَـأْتوُنَ الرِّجـالَ و تَقْطَعـونَ
السبِيلَ و تَأْتوُنَ في ناديكُم الْمنْكَرَ 
فَما كانَ جواب قوَمـه إِلاَّ أنَْ قـالوُا   
ــنَ   م ــت ــه إنِْ كُنْ ــذابِ اللَّ ــا بِع ائْتن

) آيا شما بـه سـراغ   29الصادقينَ (
رويد، و راه تداوم نسـل   مردان مي

ــا ــي انس ــع م ــد، و در  ن را قط كني
تــان اعمــال منكــر انجــام  مجلــس

دهيد؟! اما پاسـخ قـومش جـز     مي
اين چيزي نبـود كـه گفتنـد: اگـر

68

  بازي جنس از راه همارضاي شهوت
  قطع تكثير نسل انسان.

  رواج منكر.
استهزا در برابر دعوت معقول و 

تعجيل عذاب منطقي. تقاضاي 
  قوم.

 

1-68 
2-68  
3-68  
4-68  
  
5-68  
 

  معنايي
  معنايي
  معنايي
  معنايي

  
  معنايي

 



 
ش

، پي
ول
ل ا

سا
 

يز 
 پاي

وم،
ه س

مار
ش

13
90

  
د ن

هدي
ت

قي
خلا

ت ا
مني
 و ا

رم
  

   

33 

گـويي عـذاب الهـي را راست مي
 براي ما بياور!

ــومِ ــي الْقَ ــرْني علَ ْانص بــالَ ر ق
ــدينَ ( فْســرض 30الْم ــوط) ع ) (ل

كرد: پروردگارا مرا در برابـر ايـن   
 قوم مفسد ياري فرما.

69
درخواست حضرت لوط براي 

 ياري
 تاريخي 1-69

جـــاءت رســـلُنا إِبـــراهيمولَمـــا 
قــالوُا إِنَّــا مهلكُــوا أَهــلِ   باِلْبشْــري

هينَ    هذملَها كـانوُا ظـالةِ إنَِّ أَهالْقَرْي
) و چون فرستادگان ما(كـه از  31(

ــراهيم  فرشــتگان بودنــد) بــراي اب
ــژده ــد،   م ــد) آوردن ــد فرزن ي(تول

گفتند: مـا اهـل ايـن ديـار را كـه      
ــومي ســخت ظــالم و بدك ــد ق ارن

 كنيم. هلاك مي

70

 استجاب دعا
  وعده عذاب

هلاك ظالمان و وعده نصرت و 
 پيروزي.

1-70 
2-70  
3-70 

  معنايي
  تاريخي
 تاريخي

لَـمَـنُ أعيها لوُطاً قالوُا نَحقالَ إنَِّ ف
  رَأَتَـهإِلاَّ ام َلهأَه و نَّهييها لَنُنَجنْ فبِم

ــابِرِينَ ( ــنَ الْغــ ــت مــ ) 32كانَــ
(ابراهيم)گفت: در اين منطقه لوط 
است، فرشتگان گفتند: (نترس) ما 
به كسانى كه در ايـن جـا هسـتند    

تريم قطعـاً او و خانـدانش را    آگاه
دهيم، جز همسرش كـه   نجات مى

 ماندگان(در قهر ما) است. از باقي

71 

وجود و شفاعت اوليـاى الهـى   
در جامعه، مانع نزول قهر الهـى  

  است.
عـاقبتي   وعده نجـات و خـوش  

  متّقين. 
جـــدابودن حســـابِ بســـتگانِ 
رهبـــران الهـــى از حســـاب   

 خودشان.

1-71 
  
  
2-71  
  
3-71  
 

  تاريخي
  
  

  تاريخي
  

 معنايي

ءو لَما أنَْ جاءت رسلُنا لوُطاً سـي
بِهِم و ضاقَ بِهِـم ذَرعـاً و قـالوُا لا    
    و ـوكنَجـزنَْ إِنَّـا ملا تَح و تَخَف
ــنَ    م ــت ــك كانَ ــك إِلاَّ امرَأَتَ أَهلَ

ــابرِيِنَ ( ــه  33الغْـ ــامى كـ ) و هنگـ
فرستادگان ما نـزد لـوط آمدنـد، از    

ش (از شان بد حال شد و دست آمدن
ــدكاران)   ــر ب ــان در براب حمايــت آن
كوتــاه گرديــد (فرشــتگان) گفتنــد: 

و غمگــين مبــاش، مــا تــو و  نتــرس

72

  تنگناي مردان خدا در جامعة فاسد.
  ايمان. ةغيرت دينى لازم

خبـرى از   ها به خاطر بى نگراني
  آينده.
بخــش  هــاى حــقّ و آرام وعــده

  براي پيامبر.
  پشتيباني خداوند، از اولياى خود.

جـــدابودن حســـابِ بســـتگانِ 
رهبـــران الهـــى از حســـاب   

 خودشان.

1-72 
2-72  
3-72  
  
4-72  
  
5-72  
  
6-72 

  معنايي
  معنايي
  معنايي

  
  تاريخي

  
  تاريخي

  
 معنايي
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دهيم، مگـرمىرا نجات ات  خانواده
 است.ماندگانباقياز كه همسرت

أَهـلِ هـذه الْقَرْيـةِإِنَّا منْزِلوُنَ على
منَ السماء بِما كانوُا يفْسقوُنَ رِجزاً 

) همانا ما بر اهل ايـن منطقـه   34(
به خاطر فسقى كه داشتند، عذابى 

 از آسمان فرو خواهيم ريخت.

73

تكرار گناه و اصرار بر آن عمل 
زشت (فسق)، قهر الهى در پي 

  دارد.
 نزول عذاب.

1-73 
  
  
2-73 

  معنايي
  
  

 تاريخي

آيـةً بينَـةً لقَـومٍو لَقَد تَركَْنـا منْهـا
) و از آن ديار (غضب 35يعقلوُنَ (
روشني براى كسـانى   ةشده) نشان

 انديشند باقي گذاشتيم. كه مى

74
تعقّل و انديشه براي عبرت از 

 سرنوشت ديگران
 معنايي 1-74

در اين آيات از ايمان حضرت لوط(ع) آن شخصيت والاى معاصـر ابـراهيم    توضيحات.
بـازى و   گويد؛ تا روشن شود اگر ديگران ايمان نياوردند مهـم نبـود. همجـنس    سخن مى

پرستى نياكان  بت ةپرستان، اگر بهان لواط، از گناهان كبيره و عملى بسيار زشت است، بت
م نداشته و ابتكار جنايت و گناه از خودشان بود. را داشتند، پيروان فحشا، اين بهانه را ه

. و در استتر و مستحق ملامتى بيشتر  كنندگان اعمال زشت، مرتكب گناهى بزرگ ابداع
نهايت پس از نزول عذاب به فرمان خداوند آن مناطق جهـت عبـرت در معـرض ديـد     

و يا درصـدد  راه  گرفت كه شايد درس عبرتي باشد براي كساني كه به اين عموم قرار مي
  شوند، باشد. گونه گناهان در جامعه مي انتشار و تبليغ اين

  هاي معنايي سورة عنكبوت بسته .10نمودار و محور شمارة 
  دعوت   خواسته   مخالفت و تهديد   واكنش لوط   نشانة عذاب   نزول عذاب   عبرت   گسترة تاريخي

  عمق معنايي      74 -1      70 -3     68 -3    67 -673 -675 -664 -1
1- 671- 71  1- 68              4- 72        1- 70          2- 73  
2- 67  1- 72      2- 68                              2- 70                            

   2- 72      4- 68                              2- 71  
3- 72      1- 73                              3- 71  

            5- 68                               5- 72  
                                               6- 72  
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  هاي معنايي م (سورة صافَات) و بستهيكر در قرآن  السلام)  (عليه لوط  . حضرت 12
 ارزيابيكد هاي معناييبستهكدآية سوره صافاَت

ــنَ ــاً لَم ــلينَ(و انَّ لُوط ْرس133اْلم(
 75 لوط از رسولان ما بود.

  انتخاب و بعثت پيامبران.
 دعوت به توحيد.

1-75 
2-75 

  تاريخي
 تاريخي

ــه اَجمعــينَ( ــاه و اَهلَ )134اذْ نَجينَ
خاطر بيـاور زمـانى را كـه او و     به

 76 داديم. خاندانش را نجات همگى

ــاى   ــد، از اولي ــتيباني خداون پش
  خود.
و عدم خلل در امـر   عذاب نزول

 خداوند.

1-76 
  
2-76 

  تاريخي
  

 تاريخي

) مگـر135الْغاَبِرينَ (الَّا عجوزاً في
پيرزنى(همسرش) كه در ميـان آن  

ها  ماند(و به سرنوشت آن قوم باقى
 گرفتار شد).

77 

جـــدابودن حســـابِ بســـتگانِ 
از حســـاب  رهبـــران الهـــى 

 خودشان.

 معنايي 1-77

) سپس بقيه136اْلاَخَرينَ( ثُم دمرْناَ
وقــوع عـــذاب(انتقام ســـخت   78 را نابود كرديم.

 خداوند)
 تاريخي 1-78

هِملَـــــيـــــرُّونَ علَتَم نَّكُـــــما و
ــبِحينَ( صــته 137م ــما پيوس ) و ش

هـاى   صبحگاهان از كنـار (ويرانـه  
 كنيدها عبور مى شهرهاى) آن

79 

دهد، و  به همه عابران درس مى
از گرفتــار شــدن در چنگــال   
ــذر     ــر ح ــابهى ب ــوادث مش ح

 دارد.مى

 تاريخي 1-79

) و138و باِاَّليـــلِ افَلََـــا تَعقلُـــونَ(
تعقّل و انديشه براي عبـرت از   80 انديشيد.شبانگاه، آيا نمى

 معنايي 80-1 سرنوشت ديگران

ميان آمده  پنجمين پيامبرى كه در اين سوره، و در اين سلسله آيات، نامش به توضيحات.
عنوان يك درس آموزنده بازگو شده، حضرت لوط(ع) اسـت،   اى از تاريخ او به و فشرده

كرراً درباره او و قومش بحـث شـده، و مخصوصـاً سرنوشـت دردنـاك ايـن قـوم        مكه 
تا  70، و سوره هود 173تا  167ت ترين صورت در سورهاي شعرا آيا منحرف به روشن

ه است. دتبيين ش58تا آيه  54و سوره نمل از آيه  74و سوره هود  26، عنكبوت آيه 83
هاي اشاره شده به تلاش حضرت لوط(ع) در دعوت جامعـه   در اين سوره همانند سوره

مبارزه شـديد بـا مفاسـد محـيط، تـا       بازي به به دوري جستن از اعمال زشت و همجنس
  اي عذاب و اجراي آن پرداخته است. تقاض
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  هاي معنايي سورة صافات بسته .12نمودار و محور شمارة 
  بعثت و دعوت      نشانة عذاب     نزول عذاب      عبرت      گسترة تاريخي

  عمق معنايي       79 -1        76 -2           76 -1       75 -1                         
                         2- 75              1- 77           1- 78       1- 80  
  

 هــاي معنــايي م (ســورة قَمــر) و بســتهيكــر الســلام) در قــرآن  (عليــه لــوط  . حضــرت 13
  )60: 1363ي،طباطباي(

 ارزيابيكد هاي معناييبسته كد آية سورة قَمر

) قوم لوط33(كَذَّبت قوَم لوُط باِلنُّذُرِ
ــذارهاى(پي ــان را)   ان ــي پيامبرش درپ
  81 تكذيب كردند.

 

نكـــردن از مصـــلحان  يرويـــپ
  ياجتماع

ــتن  تكـــذيب و دروغ گـــو انگاشـ
  پيامبران.
هــاى انبيــا (تهديــد و بــيم  دعــوت

 دادن)

1-81 
  
2-81  
  
3-81 

  تاريخي
  

  تاريخي
  

 معنايي

ـباً إِلاَّ آلَ لُـوطحاص هِملَيلنْا عسإِنَّا أَر
ــحرٍ ( بِس منــاهيَهــا  ) مــا بــر آن34نج
ها را به حركـت در   تندبادي كه ريگ

آورد، فرستاديم (و همه را هـلاك   مي
ــه    ــوط را ك ــدان ل ــز خان ــرديم) ج ك

 ها را نجات داديم.سحرگاهان آن

82 

و عـدم خلـل در امـر    عـذابنزول
 خداوند.

 پشتيباني خداوند، از اولياى خود.

1-82 
  
2-82 

  تاريخي
  

 يمعناي

نعمةً منْ عنْـدنا كَـذلك نجَـزِي مـنْ
) اين نعمتي بـود از ناحيـه   35شَكَرَ (

ما، اينگونـه كسـي را كـه شـكرگزار     
 دهيم.است پاداش مي

83 

عاقبتي متّقين وعده نجات و خوش
(يــارى پيــامبران و كســانى را كــه 

 اند). ايمان آورده

 معنايي1-83

مهأَنْذَر لَقَد ا باِلنُّـذُرِووطْشَتنَا فَتَمـارب
ها را در مورد مجازات ما  ) او آن36(

ها اصرار بر مجادله  انذار كرد، ولي آن
 و القاي شك داشتند.

84 

  ترس و وعدة عذاب.
  ابرام و پافشاري بر گناه.

ــار    ــبهه در افك ــك و ش ــاد ش ايج
 عمومى.

1-84 
2-84  
3-84 

  معنايي
  معنايي
 معنايي

 ــد ــناو لَقَ سفطََم هفــي ــنْ ضَ ع وهدراو
) 37أَعيــنَهم فَــذوُقوُا عــذابِي و نُــذُرِ (

ها از لوط خواستند ميهمانـانش را   آن
ــا   ــي م ــان بگــذارد!، ول ــار آن در اختي

شان را نابينا و محو كرديم (و  چشمان
 گفتيم) بچشيد عذاب و انذارهاي مرا.

85 

  شرمى(فسق و فجور) وقاحت و بى
و  يبنــد و بــار  يل بــه بـ ـيــتما

  يگر اباحه
 نازل شدن نوع عذاب براي تنبيه.

1-85 
  
2-85  
  
3-85 

  معنايي
  

  معنايي
  

 تاريخي

تقَرٌّ ( )38و لقََد صبحهم بكْرَةً عـذاب مسـ
سرانجام صـبحگاهان در اول روز عـذابي   

 شان آمد.مستمر و ثابت به سراغ
86 

زمــان و نــزول عــذاب (كوبنــده و 
 قوى).

 تاريخي1-86

ــذرُِ ( ــذابِي و نُ ــذوُقُوا ع ــيم)39فَ ) (و گفت
 معنايي87-1 انتقام خداوند از مفسدين. 87 اكنون بچشيد عذاب و انذارهاي مرا.



 
ش

، پي
ول
ل ا

سا
 

يز 
 پاي

وم،
ه س

مار
ش

13
90

  
د ن

هدي
ت

قي
خلا

ت ا
مني
 و ا

رم
  

   

37 

هاي لفظي و شـيوه بيـان مطالـب،     در اين آيات الهي خداوند متعال ازمحرك توضيحات.
هاي بازدارنـده كـه پـس از بشـارت و      براي تنبيه مخاطبان استفاده كرده است. از محرك

كـار رفتـه، تهديـد و     مدارا و به تناسب سماجت و لجاجت مخاطـب در ايـن آيـات بـه    
اتمام حجت كند و بگويد: من تا ايـن  ها  ترساندن است. هـدف لـوط ايـن بود كه با آن

حد نيز آماده فداكارى براى حفظ حيثيت ميهمانان خويش، و نجـات شـما از مـنجلاب    
فسادهستم. امـا واى از مـسـتـى شهوت، مستى انحراف، و مستى غرور ولجاجت، اگـر  

 ها را ها وجود داشت، كافى بود كه آن اى از اخلاق انـسـانى و عواطف بشرى در آن ذره
در برابر چنين منطقى شرمنده كـنـد، لااقـل از خـانه لوط باز گردند و حيا كنند، امـا نـه   
تنها منفعل نشدند، بلكه بر جسارت خود افزودند و خواستند دست به سـوى ميهمانـان   
لوط دراز كنند!. كه اينجا بود كه دست قدرت خداوند از آسـتين عـدالت بيـرون آمـد و     

    .)185ه.ق:  1415عروسى حويزى، فوراً همگى نابينا شدند(
  هاي معنايي سورة قمر بسته .13نمودار و محور شمارة 

  

  دعوت و انذار   تكذيب و مخالفت   واكنش لوط(ع)   نشانة عذاب   نزول عذاب   گسترة تاريخي
  عمق معنايي        82 -1          82 -2             84 -1              81 -1           3-81    

         1- 85             2- 81             1- 83          3- 85  
       2- 85               2- 84                               1- 86  

3- 84                               1- 87  
  

) و بستهم (سورة يكر در قرآن  السلام)  (عليه . حضرت لوط 14 هاي معنايي اَلتَّحرِيم  
 ارزيابي كد هاي معناييبسته كد الَتَّحريِميي سوره آيه

ضَربَ اللَّه مثَلاً للَّذينَ كَفَروُا امرأَتَ نوُحٍ
و امرأَتَ لوُط كانَتـا تحَـت عبـدينِ مـنْ     
عبادنا صالحينِ فخَانَتاهما فلََم يغْنيا عنْهما 
     ــعم خُــلا النَّـاريـلَ ادق ئاً وشَــي ـنَ اللَّـهم

ــداخلينَ ( ــراى  10ال ــى ب ــد مثل ) خداون
اند زده اسـت، مثـل    انى كه كافر شدهكس

هـا   به همسـر نـوح، و همسـر لـوط، آن    
تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح

88  
 

  خيانت، به خاندان نبوت و وحى.
  عذاب الهى 

جدابودن حسابِ بستگانِ رهبران الهى 
 از حساب خودشان.

1-88  
2-88  
3-88 

  معنايي
  معنايي
 معنايي
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ما بودند، ولى به آن دو خيانت كردند، و
ارتباط آنها با اين دو (پيامبر) سـودى بـه   
حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشـت.  

ها گفته شـد: وارد آتـش شـويد     و به آن
 شوند!كه وارد مى همراه كسانى

الگوهايى از زنان كافر: خداوند مثلى براى كافران زده است، رابطـه همسـران   توضيحات.
خاندان نبوت و وحى قطع شد، و گرفتار عـذاب الهـى   نوح و لوط، به خاطر خيانت، از 

كرد،  شدند. خيانت همسر حضرت لوط(ع) اين بود كه با دشمنان آن پيامبر همكارى مى
سپرد و در ضمن هشدارى است به همه مؤمنان در تمام  و اسرار خانه او را به دشمن مى

يان مـانع عـذاب الهـى    اللَّه در صورت گنـاه و عص ـ  قشرها كه پيوندهاى خود را با اولياء
ها نخواهنـد توانسـت بـدون     نپندارند. هويت شرط لازم زندگي اجتماعي است و انسان

داشتن چارچوبي براي تعيين هويت اجتماعي، به صورتي معنادار و پايـدار بـا يكـديگر    
اي نيز وجود نخواهند داشت.  ارتباط برقرار كنند. در واقع بدون هويت اجتماعي، جامعه

سـازد   حران هويت و معنا، زندگي اجتماعي را بـه صـورتي جـدي مختـل مـي     بنابراين ب
  ).189: 1387، ي(پورمنصور

  اَلتَّحريِمهاي معنايي سورة بسته .14نمودار و محور شمارة 
  تاريخي ةعذاب     نزول عذاب            گستر ةتكذيب و خيانت       نشان

  عمق معنايي                    88 -2        88 -3      88 -1       
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بندي مصاديق تاريخي و معنايي برگرفته شده از داستان حضرت لوط(ع) با قوم  . جمع15
  )15(نمودار شمارة سدوم
  

  تاريخي ة گسترلوط(ع)   نشانة عذاب  نزول عذاب  عذاب عبرت بعثت و دعوت  خواسته  تكذيب، مخالفت و تهديد  واكنش و انذار
  عمق معنايي 59 -1    61 -2      5 -7      5 -1              1 -3                   1 -2        2 -6        2 -4  
8- 2         7- 2     5- 1       6- 1         1- 1   1- 6    2- 7 1- 60  
3- 4       10- 2    1- 2          1- 4      6- 5     1- 7    4- 23  1- 74  
3- 5        4- 5      2- 2                 2- 4      1- 13   3- 10    5- 23 1- 79  
   9- 2      3- 14     5- 2              2- 5      1- 15      2- 12   2- 401- 80  
 1- 8    1- 36       4- 2          5- 5            1- 20     3- 20    1- 41  

   2- 8       1- 38      1- 3      8- 5        2- 20    2- 21    2- 41  
 1- 9        1- 42        3- 3         4- 4          3- 22     3- 21  
 1- 11      1- 43        5- 3                   4- 1            3- 23    2- 33  
2- 15     2- 44        4- 3             2- 14               1- 24    3- 33  
1- 16     1- 49        3- 2     2- 22      1- 25       1- 40  
 1- 14     2- 49      1- 10         3- 23          1- 26     1- 57  
 4- 14     4- 61        2- 10         3- 30            1- 28    1- 58  
 2- 13      1- 64         1- 12          2- 31            1- 29       2- 58  
 1- 17      4- 67         3- 15          3- 32            1- 30       3- 65  
 1- 46      1- 71         2- 17          1- 35             1- 31       3- 70  
 1- 48      1- 72         3- 17                 2- 45              1- 32   2- 73  
 1- 61      2- 72       1- 18            1- 47              2- 32       2- 76  
 2- 61      3- 72        2- 18        1- 53              1- 33     1- 78  
 1- 66                       3- 18             3- 61            1- 54      1- 82  
 1- 67                      1- 19    3- 67            2- 54       3- 85  
 2- 67    2- 19      4- 72           1- 55       1- 86  
 1- 75                       3- 19            1- 84           2- 64       1- 87  
 2- 75                       1- 21          2- 81          1- 65       2- 88  
3- 811- 22           2- 84           2- 65  

      1- 23           3- 84       3- 68  
                                  2- 26             1- 70  

                                 1- 27               2- 70  
                                 2- 30                    2- 71  
                                 1- 34                 3- 71  
                                 3- 34                   5- 72  
                                 2- 36             6- 72  
                                 1- 37               1- 76  
                                 1- 39             1- 77  

                                 1- 45            2- 82  
    1- 50                1- 83  
   2- 50                               3- 88 
   3- 50  

                                 1- 51  
                                 2- 51  
                                 1- 52  
                                 2- 52  
                                 1- 56  
                                 1- 81  
                                 1- 85  
                                 2-  85  
                                 1- 88 
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اي كـه بـه    مقاله و پس از بررسي كامل آيات چهـارده سـوره  در اين بخش از توضيحات.
نوعي به داستان حضرت لوط(ع) و قوم سدوم پرداختيم، به بحث پيرامـون تهديـدهايي   

ة آن روز طور علني و محسوس در طول نبوتش در آن مكان و با جامع كه آن حضرت به
  پردازيم. رودررو بود مي

يق تاريخي و معنايي برگرفته شده از داستان بندي مصاد طور كه در نمودار جمع  همان
مشخص است، به يكسري از موارد و عوامـل تـاريخي و    حضرت لوط(ع) با قوم سدوم

طور واضح در خصوص هر سوره بدون پرداختن بـه   ها توجه شده كه به عمق معنايي آن
ه بـوده  نوع تهديدها و صرفاً با اشاره به رويدادهايي كه پيامبر قـوم سـدوم بـا آن مواج ـ   

اي نشد. لذا  طور واضح اشاره توجه شد، و از بيان دقيق تهديد و چگونگي مقابله با آن به
تر به ايـن مفـاهيم اشـاره كـرده و اهـم مطـالبي را كـه         در اين مقال ما به طور تخصصي

كنـيم   مقابله با آن را عنوان مي ةتوانسته براي پيامبر نوعي تهديد نرم تلقي شود و نحو مي
گونه تهديـدات در آن جامعـه و    ها و چگونگي برخورد با اين نيز به تحليل آن و در آخر

  پردازيم. امروز نيز مي
با نگرش به جريانات شكل گرفته در اين قوم و نقـل حـوادث توسـط خداونـد در     

گونـه   كنيم كه؛ اين عناوين به تنهايي هـيچ  ساز قرآن، به مفاهيمي برخورد مي كتاب انسان
ها داشت، ولي با قرار گرفتن در كنـار سـاير مفـاهيم و     توان از آن نمي برداشتي از تهديد

دعوت بـه   ةلئكند، ازجمله مس مطالب ديگر تشكيل يك نوع تهديد را براي ما تداعي مي
عنوان نبـي قـرار    تنهايي، تهديدي نيست ولي زماني كه در كنار علت و انتخاب فردي به

اين مطلب است كه؛ قاعدتاً فسـادي صـورت گرفتـه كـه پيـامبري       ةدهند گيرد، نشان مي
  مبعوث شده است، و...

آن قـوم، تغييـر    ةرگذار تهديد؛ انحطاط فرهنگي جامعيلذا بارزترين نوع و عوامل تأث
عنـوان ارزش و هنجـار، خيانـت     هاي الهي، فرهنگ شدن ناهنجاري اجتماعي بـه  ارزش

ر ساير مردم قـوم، تكـذيب وي، مخالفـت بـا او،     صدا شدن او با رفتا همسر پيامبر و هم
قوم نسبت  ةشرمان حضرت لوط(ع)، تقاضاي بي ةجمعي قوم به خان جهالت، هجوم دسته

به ميهمانان او، تمسخر آن حضرت، تهديد به اخراج و تبعيد و مواردي از اين قبيل كـه  
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ونگي ايجـاد  . در چگ ـاسـت انـد   خود اختصاص داده در نمودار فوق بيشترين موارد را به
هـا   گونـه تهديـد   حضـرت لـوط(ع) در مقابـل ايـن     ةمقابل ةتأمين و اجراي امنيت و نحو

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي
  امر به معروف و نهي از منكر. .الف
 ه وي از خداوند در نجات او و يارانش.ثاستغا .ب

  ياري طلبيدن مردم يا ياراني كه براي حمايت او قيام كنند. .پ
  گاهي دادن و انذار و هشدار در ترس از خداوند.آ .ت
  عذاب به مجرمين و كافران و منكران. ةدادن وعد .ث
  حضور فرستادگان الهي در منزل وي. .ج
هـا   آن ةها(معجزه) به منظور توب مهلت دادن به كافران پس از نابينا شدن جمعي از آن .چ

  به درگاه خداوند.
  كاران و كافران. لي با منكران و گناهنزول عذاب و در واقع برخورد عم .ح
منظور عبرت گرفتن از  به نمايش قرار گرفتن سرزمين اين قوم در جلو چشم انظار به .خ

 عاقبت اين قوم.

له اشاره دارد كـه حضـرت لـوط(ع)    ئمطالب اشاره شده بر حسب نمودار به اين مس
تلاش خود را در مقابل اين قوم انجام داد، ولي نشان از همان مثال معـروف اسـت كـه؛    

، لذا با توسل و توكل به خداي يكتا نـابودي چنـين قـومي را    »نرود ميخ آهني در سنگ«
اختـه  بندي، تحليل و نهايتـاً نتيجـه پرد   شود. درذيل به جمع ازخداوند متعال خواستار مي

 شده است. 

  يتحليلي. الگو4
رسـد كـه در ايـن آيـات، قـرآن،       ينظر مه ق بين تحقيلات مطروحه در اؤابا توجه به س
كند و هدف از ايـن آيـات    انگيز ديگرى از سرگذشت پيامبران را بازگو مى صحنه عبرت

شـناخته   “تهديـد نـرم  ”نـام   هايي است كه در حال حاضر، به تعقيب و تكميل نوع تهديد
  باشد، و آن سرگذشت پيامبر بزرگ خدا حضرت لوط(ع) و قوم او است. شود، مى مي
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له هنجارهاي اجتماعي ئقرآن با منطق نيرومند و تعبيرات ساده و قاطع و جذابش مس
و انحرافات و انحطاط فرهنگي در برابر منكران و در ميان اين قوم را به بهترين وجهـى  

هـا و تعصـب و لجاجـت و تقليـدهاى      داوري شاثبات كرده است كه اگر خود را از پـي 
شـدند، و   كوركورانه جهان امروز تهى كنيم، بسيار زود در برابر اين واقعيت تسـليم مـى  

 اى نيست. دانستند كه اين كلام خداوند چيز پيچيده مى

حال چنانچه بخواهيم از آيات مطروحه در باب تهديد برداشتي مناسب داشته باشيم 
اي از  ها مورد اجماع قرار داده و تحليل بهينه ختلف تهديد را در آنها و سطوح م و جنبه

  طور اشاره كرد كه:  توان اين آن ارائه دهيم، مي
در قرآن كريم به عناوين مختلف، مرزهاي الهي بيـان و بـه انسـان آگـاهي لازم داده     

دار كـردن و شكسـتن و گـاهي حتّـي      شده است كه حريم خداوند را حفظ و از خدشه
ميـان   نزديك شدن به آن شديداً بپرهيزد. وقتي بحث از هنجارهاي اجتماعي در جامعه به

ي غالب در حدود تعيين شده توجـه كـرد، و از   ها آيد، لازم است به فرهنگ و ارزش مي
در  (ع) لـــوط د. حضـــرتشـــوروي جلـــوگيري  هـــر گونـــه انحـــراف و كـــج   

و  آمده ميكر در قرآن شان داستان كه ييها شتر قوميب برخلاف شد كه مبعوث يامبريپ به يقوم انيم
سـت  ا يع ـيدادند، و طب يم انجام يباز همجنس چون يحيقب بودند، اعمال و مشرك پرست بت

بندي مناسب و با بررسـي   باشد. لذا در يك جمع نه يزم ن يدر ا (ع)  لوط حضرت  تذكرات  كه 
  رو بود عبارت بودند از: اي كه حضرت با آن روبه توان گفت؛ عوامل تهديدكننده آيات مي

اي كـه حضـرت لـوط(ع) در آن زنـدگي و مبعـوث شـده بـود، بـارزترين          جامعه .الف
تـرين و گويـاترين    ها را فرا گرفته بود. عميـق  فرهنگي، آن اي بود كه انحطاط جامعه

 بيان از آن روزگار در كلام خداوند آمده است.

 ـ  ياز خدا در مورد خوددار يفراموشي و نافرمان.ب جـا (شـاه كليـد عوامـل      ياز شـهوات ب
تهديدكننده، غفلت از ياد خداست، غفلت از ذكر خدا و غـرق شـدن در لـذات دنيـا و     

د و همواره شوشود كه شيطان بر انسان مسلط  باختگي به زرق و برق آن، موجب مي دل
 برد به هرجا كه خاطرخواه اوست). اي در گردنش افكنده، مي قرين او باشد و رشته

 وداالله يا مرزهاي الهي در جامعه. عدم رعايت حد .پ
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 زيبا جلوه دادن اعمال و رفتارهاي زشت، امر به فحشا و زشتي. .ت

 رواج فحشا، منكر و اعمال زشت و ناپسند در جامعه به عنوان فرهنگ، هنجار و ارزش..ث

گــذراني)؛ فســق، گســترش فســاد،  انحطــاط فرهنگــي در جامعه(عياشــي و خــوش .ج
 قي.هاي جنسي و اخلا انحراف

عدم خودباوري وعزت نفس(وقتي انسان از جايگاه و شخصيت حقيقي خـويش در   .چ
توانـد   نظام آفرينش غافل باشد و نداند كه بهاي حقيقي او معادل بهشت است و مـي 

برتر از ملائكه و ديگر موجودات روي زمين باشد، لذائذ زودگذر و آني دنيا در نـزد  
 د). شو او خوار مي

زا، در جرم و گناه كساني كه از طريق او به گناه  م و گناه(زن آسيبزن شريك در جر .ح
شوند، شريك خواهد بود و در  آلوده مي جنسي، لاقيدي، جرم و جنايت، ظلم و غيره

العمل رفتارها و پوشش نامناسب و غير عفيفانه خود در برزخ و  نهايت گرفتار عكس
حضرت لوط علاوه بـر ايـن   شود و در قوم سدوم همسر  آخرت و گاهي در دنيا مي

 موضوع، فعل خيانت نيز همراه داشت).

اسـت كـه از نظـر قـرآن رفتـاري       ياي نابهنجار انداختن(پديده كردن و دست مسخره .خ
مذموم و نكوهيده شمرده شده است و از جمله علل اين رفتار جهل و ناداني اسـت  

 كند). و قرآن بانيان آن را تهديد به مجازات و كيفري سخت در آخرت مي

تـوان در داسـتان حضـرت لـوط(ع) و قـوم آن اشـاره كـرد؛         از ديگر مواردي كه مي
  ند از: ا است كه عبارت )ان حضرت لوط(عاهميت و جايگاه قرآني داست

  آشنايي به معارف آن روزگار. .1
  معرفت به تاريخ گذشتگان. .2
  حركات). ةشناخت چند و چون تاريخ و اعمال گذشتگان(فلسف .3
  موعظه و تهديد مشركان. .4
  پند و عبرت گرفتن از سرگذشت پيشينيان و سبب هلاكت آنان.  .5

گرايي و موارد مشابه كـه در قـوم    جنس هم ةلئامروزي به مسو اما نوع توجه جوامع 
  د:شو وجود داشت به شكل زير بيان مي حضرت لوط(ع)
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قيد و شـرط و تـوام بـا آلـودگي، را كـه خواسـت        هاي جنسي بي قرآن كريم، آزادي
پرستان است، انحراف عظيم از مسـير خوشـبختي و تكامـل و گرفتـار شـدن در       شهوت

شمرد. خداي سبحان، براساس علم و حكمت خويش حـدود آزادي   بيراهه و پرتگاه مي
  ها در آن است، به شرح ذيل بيان فرموده است:  خرت انسان جنسي را كه صلاح دنيا و آ

  حرمت اشاعه و گسترش آنچه مصداق فاحشه در جامعه اسلامي است.. 1
  حفظ نگاه. .2
  حفظ حريم عفاف. .3
  عدم برقراري روابط جنسي نامشروع. .4

سـابقه در بـين    پايـه و اسـاس و بـي    بازي ممنوع و عملي بي در قرآن كريم، همجنس
تقـوايي و   جهل، اصراف، انحراف، عدم رشد، روي آوردن به منكر و بي ةها و نشان انسان

  فساد معرفي شده است.
بازي مخالفت كرده و آن را ستم و موجـب نـابودي    پيامبر و انبياي الهي، با همجنس

اند به همين لحاظ، لوط(ع) با اين انحراف به مبارزه برخاست و براي بيدار  جامعه دانسته
ساختن فطرت منحرفان به آنان فرمود: (بـل انـتم قـوم مسـرفون ـ بلكـه شـما گروهـي         

  كاريد.) كار و تجاوز اسراف
هـاي قـانوني    ترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكني نزديك

كه بـه معنـاي    است“م عليه خانوادهجراي” دهد، را تحت تأثير قرار ميكه زنان و خانواده 
م عليه مصـالح خـانوادگي   يم عليه عفت و اخلاق عمومي و جراياعم آن مشتمل بر جرا

خانواده را تهديد كرده و روابط داخلي افـراد خـانواده را    يم كيان و بقاي. اين جرااست
؛ اسـت م عليـه خـانواده   يهاي جـرا  مجموعهم جنسي زير يدهد. جرا مورد هتك قرار مي

  م؛ يپيامدهاي اين گروه از جرا
  كند. سلامت اخلاقي و رواني جامعه را تهديد مي نخست.

  كند. ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد مي دوم.
هــاي انحرافــي از طــرق مختلفــي، همچــون  پــذيري ارزش در قــوم ســدوم جامعــه

گيـرد، يـادگيري ايـن     بازي و ارتباط برقرار كردن با جنس مـذكر صـورت مـي    نسهمج
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هـاي آن   شـود، البتـه ارزش   ها از طريق فرايند كنش متقابل با ديگـران انجـام مـي    ارزش
دادنـد.   نواحي يا افراد به فرد منتقل شده و شخص آن را پذيرفته و مبناي عمل قرار مـي 

گير برخوردهـاي فرهنگـي،    مرزها و افزايش چشمشدن با نفوذپذيرساختن  فرايند جهاني
ها، آداب و اديان، بيشتر  ها را از عناصر فرهنگي ديگر مانند هنجارها، ارزش آگاهي انسان

كند و اين آگـاهي در واقـع آگـاهي از نسـبي بـودن دنياهـاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي           مي
ايي خاص و دفـاع  . در چنين شرايطي باور داشتن به برتري دني گوناگون و پرشمار است

  شود. هايي ديگر، بسيار دشوار مي كردن از درستي مطلق آن در برابر فرهنگ
يابي سنتّي چنين متزلزل و نسبي شود، افراد وابسـته   ترين منبع هويت هنگامي كه مهم

شوند. استحاله و يا تضعيف فرهنگ و آداب  به آن منبع نيز دچاربحران هويت و معنا مي
اي  كننـده  شدن، موضوع نگـران  مختلف بشري بر اثر فرايند جهانيو رسوم بومي جوامع 

است كه توجه بسياري از محقّقان را به خود جلب كرده است اما از ياد نبايد برد كه بـر  
هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي اين جوامع فرصت مناسبي براي تـرويح و   اثر توسعه فناوري

  اند. ر گذشته فاقد آن بودهاند كه د توسعه فرهنگ و ايدة خويش پيدا كرده
خـواري، اخـتلاس، انحرافـات و     مسائل كنوني جامعـه زيادنـد: فقـر، تـورم، رشـوه     

هــاي اجتمــاعي و ســازماني، كــاهش وحــدت و انســجام اجتمــاعي، كــاهش   آشــفتگي
... ايـن مسـائل كـه     اعتمـادي و  گرايي، دلسردي، بـي  هاي مذهبي، تفاخر و تجمل پايبندي

بيش از اينها است و ماننـد يـك كـلاف سـردرگم، مسـئولين را      تعدادشان بسيار زياد و 
  كند. عاجز مي

  يريگ نتيجه
هم پيوسته بودن حيات بشر يك ضرورت طبيعي است و مقتضـاي عـدل و    اجتماع و به

سـازد.   حكمت تكويني خدا است، چـرا كـه زمينـه رشـد و تعـالي بشـر را فـراهم مـي        
هي است و نفع و مصـلحت عمـومي   مندي حيات طبيعي، متجلي علم و حكمت ال قانون

هـا در سرنوشـت و    ها و بدي مندي اين است كه خوبي بشر را دربردارد. لازمه اين قانون
هـا بـه    حيات فردي و اجتماعي بشر تأثير بگذارد و در نتيجه ناملايماتي را بـراي انسـان  

ر ها ايـن اسـت كـه گـاهي بيگناهـان نيـز بـه كيف ـ        دنبال خواهد داشت و لازمه اين گفته
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گنهكاران گرفتار شوند و خدا براي اينكه عدل تأمين شود محـور و مقرراتـي را تعيـين    
  داشته است.

هايي كه براي او ترسـيم   قرآن كريم بر اساس شناخت ماهيت انسان، اهداف و ارزش
شـناختي، اجتمـاعي، حتـي فيزيكـي و      روي عوامـل متعـدد روان   كند، در تبيـين كـج   مي

هـاي   داند. با وجود تأكيد محوري قرآن بـر شخصـيت و ويژگـي    متافيزيكي را دخيل مي
رواني آدمي از قبيل عقل، غضب، شهوت و همچنين نقش شيطان در اين زمينـه، سـبب   

  نشده است كه توجه قرآن به نقش عوامل اجتماعي كم شود. 
گيـري   نظور پيامبران در راستاي راهبرد اساسي خويش كوشيدند تا با بهرهن ميبه هم

نند. ناگفته نماند كـه مخالفـان پيـامبران    كتبديل  “جامعه نمونه”از تمام توان، مردم را به 
اند؛ بلكه گاه با مردماني مواجه  هاي طاغوتي و سركش نبوده ها و حكومت همواره دولت

سـاختارهاي نادرسـت اجتمـاعي و فرهنگـي عـدالت را       جهـت  اند كه به رو بوده و روبه
هاي هويتي بوده  عنوان يك اجتماع دچار بحران به “مردمان” تابيدند. به اين معنا كه برنمي

و از ساحت انسانيت بيرون رفته بودند. اين اجتماعات بشـري (نـه انسـاني) بـه جهـت      
آزادي وعـدالت از  هاي باطل، خود به خود دست بـه سـلب    هاي نادرست و عرف تسنّ

بـرد.   زدند. اجتماع مردم سالار قوم لوط نيز دقيقاً از همـين بحـران رنـج مـي     اجتماع مي
هاي اجتماعي را پوشانده بود كه جز بيت  بازي آن چنان ريشه فرهنگ نادرست همجنس

گريزي مردمـان بـه    اي(و آن هم خانواده لوط) از گزند آن در امان نبودند. عدالت و خانه
هاي نادرست اجتمـاعي در ميـان خـود و عـدول از هنجارهـا از عـدالت و        تجهت سنّ

كرد، بلكه خود مشوق سلب هرگونـه هنجـار بـود، از     نصايح پيامبر خويش حمايت نمي
عنوان يـك صـفت اجتمـاعي، همـواره      گرايي) به طرفي صفت انحراف جنسي(همجنس

هـاي ايشـان    كـه تـلاش   اي ضدي با نام هنجار اجتماعي را با خود همراه دارد بـه گونـه  
كوشيد تا از ايـن اجتماعـات بشـري بـا تغييـر       سازي؛ به اين معنا كه مي درجهت جامعه

پديـد آورد؛ و فرهنـگ و    “انسـان ”هاي نادرست اجتمـاعي،   ها و فرهنگ تدربرخي سنّ
هاي درست را جايگزين آن نمايد، به جايي نرسيده است و با تهديد وي همـراه و   تسنّ

  د.شوبه نزول عذاب در نهايت منجر 
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روي از اهميت ويـژه برخــوردار    ها، شرايط و عوامل اجتماعي مؤثر در كج موقعيت
پـذيري   ترين عوامـل يـادگيري و جامعـه    باشند، زيرا متغيرهاي بر شمرده شده از مهم مي

ينـد ظهـور و   اد كـه در فر كـر توان ياد  . از متغيرهاي اجتماعي مختلفي مياستانحراف 
سدوم و در حال حاضر نيز نقش دارند، كه در اين مقالـه بـه برخـي از    روي در قوم  كج

  شود: اختصار عنوان مي د كه بهشعوامل مهم آن اشاره 
  )انحراف در خانواده(همسر لوط(ع)•
 نشيني با افراد منحرف وضعيت و نابساماني اجتماعي. هم•

است كه تعارض فرهنگي(يكي از عوامل مؤثر در انحرافات اجتماعي تعارض فرهنگي •
، در چنـين شـرايطي اگـر فـرد بخواهـد، فرهنـگ       استنتيجه فشار ساختاري در جامعه 

اي جـز قبـول    د، چارهشوهايش را بپذيرد واز آن جامعه يا گروه منزوي ن جديد و ارزش
تي خودش باشد و در اين مرحله هاي سنّ بيند، هر چند مخالف ارزش هنجارهاي آن نمي

مهم در پيامبران الهي نقشي ندارد ولي باعث انحراف قوم گيرد(البته اين روي شكل مي كج
  د).شلوط 
اي اجتماعي است كه اختصاص به زمان و مكان معيني ندارد، بلكـه در   جاهليت(پديده•

هايش يافت شود، اين پديده حضور و ظهور دارد. و  اي كه ويژگي هر موقعيت يا جامعه
به سهم خود روابط اجتماعي افـراد   اشاره به نوعي ساختار اجتماعي و فرهنگي دارد كه

  ).دهد را تحت تأثير قرار مي
 تمسخر•

خوش بحران  عنوان تهديدهاي نرم جامعه را دست با توجه به موارد اشاره شده كه به
و  يكارها را در جهت مبارزه با مفاسـد اخلاق ـ  ن راهيم بهتريكند قرآن كر و ناهنجاري مي

هاي زير براي رسيدن به امنيـت اجتمـاعي    راهتوان از  مطرح كرده است كه مي ياجتماع
  سود جست؛

شـكني   ايمان به خدا و و برخورداري از گوهر تقوا.(دوري از گناه كه نوعي قـانون  .الف
 در برابر شريعت الهي و نيز برخلاف طبيعت انساني است).

 ق)يه و تشويت، انذار و بشارت، تنبيگري(هشدار و هدا آگاهي و نصيحت و روشن. ب
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له حجـاب و عفـاف اسـت، تـا در     ئسازي مس جلوگيري از مقدمات انحطاط(نهادينه .پ
 د).شوپرتو آن، سعادت دنيا و آخرت جامعه، تأمين 

كارهاي فرهنگي(دعوت به تدبر و تفكر)، اما برخـورد فيزيكـي و كـاربرد زور و     راه .ت
 اجبار عليه افراد خاطي و منحرف نيز لازم است.

 . و كيفرشناسي(امر به معروف و نهي از منكر) شناسي قانون .ث

ــا وجــود نــدارد، از   .ج ازدواج(داراى خصوصــيات و آثــارى اســت كــه در لــواط و زن
. 4. فرزند و بقاى نسـل.  3. تشكيل نظام خانواده. 2.مودت و رحمت و انس. 1جمله:

مـل زشـت   همخوانى با فطرت و انسـانيت. متأسـفانه امـروزه نيـز دنيـاى غـرب، ع      
  قانونى داده است). ةبازى را رسمى و در بعضى كشورها به آن جنب همجنس

ــوادث، بـــه .ح ــر حـ ــه ذكـ ــوزي عبـــرت جنبـ ــوادث جهـــت پـــيش آمـ ــري حـ از  گيـ
  باشند و درنهايت برخورد عملي. داشته توجه انحراف وقوع

در باب تمسخر و براي رهيدن از اين نابهنجار اجتمـاعي و اخلاقـي، قـرآن دسـتور      .خ
) و از همنشـيني بـا   87دهد كه مؤمنان افراد تمسخر كننده را پند دهنـد(هود آيـه    مي

) و از دوسـتي بـا آنـان خـودداري     94و حجـر آيـه    68ننـد(انعام آيـه   كآنان پرهيـز  
) و در صورتي كه اين كار از سوي دشمنان خدا و ديـن صـورت   57كنند(مائده آيه 

  ).38گيرد به مقابله به مثل هم اقدام كنند(هود آيه 
ن ي ـهـا در ا  هيكه در خصوص نظر يتوان گفت كه؛ از مجموع ملاحظات در نهايت مي

ز ي ـافزارانـه دارد و بـه جـز آن، چ    نـرم  يتيت مـاه يدهد كه امن يمقاله آمده است، نشان م
  ت سخت اصولاً معنا و مفهوم ندارد.يموسوم به امن يگريد
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